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‌دشمن‌در‌نظام‌دینی‌«‌نفوذ‌راهبردی»ی‌ها‌روش‌نیتر‌عمده

‌روایی‌-از‌منظر‌آموزهای‌قرآنی‌

 

 1مهدی گرجی ازندریانی

 2مریم حاجی عبدالباقی

 3مهدی ایزدی

 4محمدهادی همایون

 39/90/1300تاریخ پذیرش:               14/90/1300تاریخ دریافت: 

‌

‌چکیده

و سویه دیگر، جبهه باطل « دین الهی»از آغازین حضور انسان شکل گرفته است. یک طرف  نزاع تاریخی جبهه حق و جبهه باطل،

دشمن در ادوار تاریخی ی هاروش و هرچند ابزارها. غیرهنظام سلطه و  ،اعم از دستگاه شیطان تا صف بلند منافقین، کفار، مشرکان

از « نفوذ راهبردی». اجتماعی و جبهه حق در هر قالب فردیتغییر کرده اما هدف و محتوای آن هماره ثابت بوده است: برچیدن 

-به نگره روزآمدی و کارکردیکه  –ترین تهدیدات نرم علیه حاکمیت جبهه حق و نظام دینی است. پژوهش حاضر مهمجمله 

های قرآنی آموزه دشمن در نظام دینی از منظر« نفوذ راهبردی»های ترین روششناسایی عمده - رساندمیسازی معارف دینی یاری 

« تفسیر موضوعی»با گرایش « تفسیر اجتهادی»و مبتنی بر « ایروش کتابخانه»تحلیلی  به  –روایی است. پژوهش از نوع توصیفی  –

سازی نماید. پژوهش نشان یابی تطبیقی، تحلیل محتوا و مفهوملها معادها، برای آنکند در کنار شناسایی شیوهاست که  تلاش می

، ابعاد بینشی، نگرشی، انگیزشی استاستوار  ادراکی –که عمدتاً بر پایه جنگ شناختی « نفوذ راهبردی»دشمنان در فرآیند د دهمی

-هدف تهاجم قرار می کنشی نظام دینی را در سطوح مختلف ساختار، رهبری، حاکمان، نخبگان و خواص و تودم مردم منشی و

های مختلف از شیوه« نفوذ راهبردی»روایی، دشمنان در راستای  –های قرآنی ه آموزهحاصل پژوهش بیانگر آن است که برپایدهند.

 ؛«فیتخو»؛ «القاء»؛ «اغواء»؛ «اضلال»؛ «انساء»؛ «استفزار»؛ «استحواذ»؛ «استحفاظ»؛ «اجلاب»؛ «احتناک»ای همانند و پیچیده

 و... «وسوسه» ؛«یوح» ؛«نزغ»؛ «مس»؛«دیک»؛ «خدعه» ؛«دیتهد» ؛«عیتطو» ؛«عیتطم» ؛«لیتضل» ؛«لیتسو»؛ «تسلط» ؛«نییتز» ؛«فیتحر»

های های موردی و در بسیاری موارد از روشجویند که متناسب با شرایط، اقتضائات و جامعه هدف، گاه از تاکتیکبهره می

 خواهد بود.« ز دروناستحاله نظام دینی ا»و « فریب راهبردی»ای، شود. پیداست که نتیجه چنین هجمهترکیبی استفاده می
‌شناسی.شناختی، روشجنگ دشمن،  روایی، –نظام دینی، قرآنی ‌نفوذ راهبردی،کلید‌واژگان:‌

                                                           
 حدیث دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال و قرآن علوم. دانشجوی دکتری 1
 M_Abdolbaghi@iau-tnb.ac.ir. عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال 2

3
 عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام.  
4
 عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام .  
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‌مقدمه

و سویه « دین الهی»نزاع تاریخی جبهه حق و جبهه باطل، از آغازین حضور انسان شکل گرفته است. یک طرف 

 و هرچند ابزارها. غیرهنظام سلطه و  ،کفار، مشرکان دیگر، جبهه باطل اعم از دستگاه شیطان تا صف بلند منافقین،

دشمن در ادوار تاریخی تغییر کرده اما هدف و محتوای آن هماره ثابت بوده است: برچیدن جبهه حق ی هاروش

ترین تهدیدات نرم علیه حاکمیت جبهه حق و نظام مهماز جمله « نفوذ راهبردی». اجتماعی و در هر قالب فردی

‌دینی است.

 این های سخت و نرم و سطوح ]دشمنان[، روش« دشمن»های مختلف  تعالیم دینی، افزون بر شناساندن گونهدر 

های نرم دشمنان است. شناسی نفوذ راهبردی، شناخت روشاست. رویکرد بنیادین روش شده ی دشمنی نیز معرف

هدف و  به فراخوردر موضوعات مختلف عمومیت دارد و « ها روش»روست که  ها ازاینچرائی پرداختن به روش

در کنار آن، طبعاً جامعه هدف نفوذ راهبردی نیز  جوید.بهره می آن موضوع نفوذ، دشمن از روش مناسب

د، گیر وبیش همه ساحات جامعه و نظام دینی اعم از بینشی و نگرشی و کنشی را دربر می متفاوت است و کم

ها و ابزارهای متناسب، به فراخور موضوع،  کارگیری روش بنابراین رهیافت دشمن برای نفوذ در این ساحات، به

 است.و جامعه هدف مکان  ،زمان

 

‌شناسی‌نفوذ‌و‌نفوذ‌راهبردی‌مفهوم‌-1

ینکه لزوماً به یک نظام یا حاکمیت دینی اختصاص ندارد ولی با توجه به ا« نفوذ راهبردی»روشن است که 

 پردازد، می موضوع این به «روایی –های قرآنی  آموزه»و بر پایه « نظام دینی»پژوهش حاضر با محوریت 

 های آموزه از خارج موارد و ها چارچوب و است خورده تخصیص «دینی» لفظ با[ نظام] «حاکمیت» روی ازاین

ای‌از‌جنگ‌گونه‌«نفوذ‌راهبردی»توان گفت با این وصف می .است خارج بحث از تخصصاً روایی – قرانی

های‌ها‌و‌ارزش‌است‌که‌با‌حضور‌در‌سطوح‌مختلف‌نظامات‌سیاسی،‌فرهنگی،‌اجتماعی‌و‌اقتصادی،‌مؤلفه‌نرم

جایی‌هنجارها،‌هو‌با‌جاب دهد‌هدف‌قرار‌می‌6در‌ابعاد‌بینشی‌،‌نگرشی‌و‌کنشیرا‌‌5بنیادین‌یک‌حاکمیت‌]دینی[

‌،افزارانهسازی،‌معماری‌نرم‌]دگردیسی‌سیرت‌با‌حفظ‌صورت[‌و‌جانشین‌سازیها،‌اصول‌و‌همچنین‌تهی‌ضابطه

                                                           
 تخصیص یافته است.« حاکمیت و نظام دینی». در این پژوهش، مفهوم عام حاکمیت، به 5
یع تجم ترجامع واژه سه در تعریف، این در که منشی – کنشی انگیزشی؛ – نگرشی معرفتی؛ –اند از: بینشی . ابعاد تفصیلی عبارت6

 اند.شده
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‌‌مؤلفه ‌تغییر ‌را ‌حاکمیت‌]دینی[ ‌آن ‌اصلی ‌‌می‌های ‌فروپاشی ‌و ‌بیهودگی ‌آسیب، ‌دچار ‌یا ‌و ‌درون‌دهد از

 نماید.‌می

ای از تهدید نرم یا بعضاً نتیجه جنگ نرم است که همان اهداف تهدید نرم  مثابه مرحله به« نفوذ راهبردی» نیبنابرا

ای، ساختاری و راهبردی دنبال  های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را به شکل جریانی، اجتماعی، شبکه در عرصه

گیران کشور هدف هستند. در تصمیم سازان وترین جامعه هدف آن، نخبگان، مسئولین، تصمیم کند و بیش می

های بینشی و ادراکی مردم، نخبگان و مسئولان، آنان را وادار به پیروی از  گونه از نفوذ دشمن با تغییر در قالب این

های داخلی و یا مسئولین و نخبگان به قطب  نماید. در این نوع از نفوذ جریان ها و اهداف خود می سیاست

 شوند. گیری تبدیل می سازی و تصمیمدشمن به داخل کشور و غالباً به مراکز تصمیمای برای کشاندن  جاذبه

است  در نظام دینی« نفوذ راهبردی»کلان روش  8«ادراکی )جنگ( عملیات»یا  7«جنگ شناختی»با این وصف، 

رای شناخت این کلان روش، مقدمه ضروری ب رو نیشود. ازاهای متعددی عملیاتی میتاکتیک لهیوس که به

 دستیابی به ابعاد این نفوذ راهبردی است.

ها، باورها، عقاید،  جنگ شناختی به معنای هدف نهادن قوه شناخت عموم جامعه هدف و تأثیرگذاری بر نگرش

منظور ایجاد تغییر در مخاطبان تا مرز همسو شدن  های جامعه هدف از طریق مدیریت ادراک، به اهداف و ارزش

 0شود. کننده اطلاق می ع عملها با اهداف و مناف آن

ها را  و فوری وادار به واکنش نماید، نگرش آن باره کیمخاطب را با تهییج  که نیجای ا این نوع عملیات به

نسبت به مسائل اساسی مانند امور اعتقادی، خانواده، مناسبات اجتماعی و سیاسی، الگوی رفتاری، شیوه زندگی و 

یا « جنگ شناختی» شناختِ نیدهد. بنابرا صورت کاملاً نامحسوس و خزنده تحت تأثیر قرار می ایده حاکمیت به

  دشمن امری سهل نیست.« یعملیات ادراک»

زدایی، ناامیدسازی زدایی، اعتبارزدایی، اعتمادزدایی، قداستترین اهداف جنگ شناختی، مشروعیتمهم ازجمله

و ناکارآمدسازی است که در نهایت دشمن امیدوار است سبب رویگردانی اجتماعی و از بین رفتن سرمایه 

ها و رفتار حاکمان، نخبگان و  ها، نگرش ات، باورها، بینشنگ، اعتقاددر این ج اجتماعی حاکمیت هدف شود.

گیرد که  ، مدیریت ادراک صورت میشناختی  گیرد. به دیگر سخن، در جنگجامعه هدف قرار می توده

                                                           
7
 .Cognitive warfare 

8
.Perceptual warfare 

 .88، ص 1305های علوم انسانی صدرا؛ پنجم:  ؛ مرکز پژوهشجنگ‌نرم‌و‌وضعیت‌کنونی‌ما. 0
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 و تغییر به که است روانی عملیات و القاء و فریب و پوشش اطلاعاتی، –ترکیبی از طراحی، عملیات امنیتی 

 شود. ه هدف نسبت به نظام سیاسی منجر میجامع شناخت کاری دست

های  اند، یکی از ویژگی ها با نظام همراه و همدل بوده های اجتماعی و معنوی نظام که سال از بین بردن سرمایه

مدت توانایی اثرگذاری بر رفتارهای  شود دشمن در کوتاه این جنگ است. پیروزی در جنگ شناختی، سبب می

 ها و رفتارهای تغییریافته و دگردیس شده را نهادینه سازد. نگرش ،در میان و بلندمدتجامعه را به دست آورد و 

های اصلی جنگ ادراکی است که عموم مردم  افزون بر آن، تغییر باورهای نظام دینی )اسلامی( یکی از کارویژه

 کند. و نخبگان و حتی مسئولان را نسبت به آینده نظام دینی ناامید و مأیوس می

‌

‌عمومی‌نفوذ‌راهبردی‌شناختی‌روشیین‌تب‌-2

آوری  فن»)نرم( است نه « ایده محور»های دشمن است که  ای نوین از جنگ گونه« نفوذ راهبردی»

دار بخش مهمی از های اجتماعی عهدهها و شبکههای نرم نوین همانند رسانهآوری. گرچه فن19سخت(«)محور

دشمن در بعد راهبردی، به دنبال تغییر ذهن سیاستگذاران و تصمیم های حریف هستند. در این نبرد، پیشبرد طرح

گیرندگان نظام است، هرچند نخبگان و توده مردم را نیز به عنوان سرمایه اجتماعی این نظام، آماج حمله قرار 

دهند. در  دهد؛ یعنی تغییر ذهن حریف بدون مواجهه نظامی؛ یعنی ایده مرکزی حاکمیت را هدف قرار می می

های نوین  دهد و بعد عملیاتی و تاکتیکی، از شیوه د سیاسی، ساختار و ایده حکمرانی را هدف قرار میبع

 گیرد. تأثیرگذاری، افکارسازی و ... بهره می

در نفوذ راهبردی، دشمن بشدت به دنبال شناختی کردن جنگ است. در این عرصه هرچند دشمنان نظام دینی 

ویکرد خود وارد این جنگ شناختی شده اند و قواعد جنگ شناختی را متناسب متفاوت هستند، امام هرکدام با ر

ماهیتی شناختی، برای تغییر ذهن و های نسبی خود تعریف می کنند. هرچه هست جنگ نوین، با درون با مزیت

 رفتار سطوح و مخاطبان مختلف نظام دینی است.

گردد و دال مرکزی گفتمان نظام  شناسی می معرفت این جنگ ماهیتی کاملاً ایدئولوژیک دارد و منجر به نوعی

دینی را هدف قرار گرفته است. این جنگ فرهنگ محور در پی ایجاد عملیات تأثیرمحور منحصر به خود است. 

 توان ان را عملیات تأثیرمحور نامید. حتی می

                                                           
 های هوشمند ها و بمب موشکهای نوین نظامی همانند آوریکارگیری فن . در اینجا مقصود به19
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ی یا شناختی در همه شود. هرچند قاعده کلی حاکم بر عملیات ادراک جنگ شناختی در سطوح مختلف انجام می

 سطوح یکسان است اما شکل عملیات متفاوت است.

شوند، هماره از طریق دستکاری در حوزه بینشی  شکل این عملیات هنگامی که عموم مردم هدف قرارگرفته می

 رویکردها ترین مهم جمله از مفاهیم در «تحریف». دهد می رخ فرهنگی –و نگرشی و بازتعریف مفاهیم سیاسی 

ای که تحلیل و ادراکش از رخدادها مطابق با خواسته دشمن باشد، قطعا نظام و  لیات ادراکی است. جامعهدر عم

ای که در  کند. وضعیت جامعه حاکمیت را در دادگاه ذهنی خود محکوم کرده و واکنشی در خور را مطالبه می

و ... مطابق با تعریف دشمن « رهاهنجا»، «ارزش ها»، «پیشرفت»، «مقاومت»، «آزادی»مورد مفاهیم اساسی چون 

 کند. باشد، فشار زیادی را به حکومت در منطقی جلوه دادن تصمیماتش وارد می

تحلیل و فقط گیرند، نه  در مقابل زمانی که مسئولین و زمامدارانی حکومتی، هدف عملیات ادراکی قرار می

مورد حمله قرار « گیری تصمیم یها شالوده»، بلکه ادراکشان نسبت به «تاریخ»و « مفاهیم»ادراکشان نسبت به 

ها، تغییر نگاه به دشمن،  بندی مسئله : تغییر در اولویتاز اند ها عبارت هایی از این شالوده گیرد. نمونه می

که در جنگ نرم  ییها روش نیتر یاصل ریختن ساختارهای نظام دینی و... .هم اعتمادزایی به دشمن، به 

 :شود یم یبند میتقس« یا شبکه»و « رفتاری»؛ «گفتاری»کاررفته است در سه سطح  به

هدف اصلی در روش گفتاری، بینش، نگرش، افکار و عقاید و باورهای اساسی مسئولان، نخبگان و مردم است. 

ست و عمدتا این هدف ا ورجع مذکادر این روش حریف به دنبال ایجاد اختلال، انحراف و تغییر در اهداف مر

دیپلماسی مشاهیر »و « دیپلماسی عمومی»، «فریب استراتژیک»، «عملیات ادارکی»، «عملیات روانی»را از طریق 

 کند.دنبال می« ها()چهره
بهره « جذب مخالفان»و « مداخله غیرخشن»، «عدم همکاری با دولت»، «اعتراض»در روش رفتاری از ابزارهای 

 برد.می
هاست.  کاری اطلاعات و برداشت ، هدف اصلی، تأثیرگذاری از طریق تهدید، تغییر و دستابزاری نیز در روش 

برداری از ابزار گوساله سامری و یا سحر ساحران، اشاره قرآن کریم به برخی از این ابزارهاست. بدیهی  بهره

و امروزه با همان هدف در قالب  شودهای دانش، روزآمد میاست این ابزارها متناسب با پیشرفت بشر در حوزه

 نوین ظهور یافته است.
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غلبه ذهنیت بر عینیت، پیچیدگی، نامحسوس بودن، تاثیرگذاری در حوزه های مختلف، عمقی و طولانی بودن 

گستردگی »و « نامرئی بودن»های برجسته نفوذ راهبردی است. با این وصف، دو مؤلفه نتایج حاصله، از ویژگی

های  های گوناگون وارد بخشکتیآید. دشمن با تاکبه حساب میآن از امتیازات ویژه « هاریوطراحی سنا دامنه

آورد تا  شود و مدیریت اعمال و رفتارهای او را تحت اشغال و کنترل خود درمی مختلف ذهن و قلب حریف می

پازل خود تبدیل بخشی از   های او را به نفع خود مصادره نموده و حریف را به مکمل جایی که حتی کنش

 کند. می

 

‌.‌نفوذ‌راهبردی‌در‌قرآن‌و‌روایات3

 بر ناظر گاه که واژگانی. برد بهره توانمی «نفوذ» مفهوم بیان برای متعددی واژگان از روایی –در ادبیات قرآنی 

علیه دین خدا، حاکمیت  ،اقدامات دشمنانها و روشاست و گاه بر  شیطان]دستگاه[  اهداف و افعال اعمال،

لازم به  قابل تعریف هستند.« جنگ شناختی»که همه ذیل کلان روش  های توحیدی اشعار دارددینی و آموزه

، همین مفهوم در امنیتی معاصر –فارغ از پیشینه جنگ شناختی و جنگ نرم در ادبیات سیاسی بازگفت است که 

ناختی دستگاه دشمن، های جنگ شها و تاکتیکدارد توطئه دیتأک آنجا که شودمشاهده میبیان قرآن نیز 

های دشمن )شیطان(، معیار اصلی، گذارد. در نامرئی بودن توطئهمی ریانسان تأث« ادراک»بر  و 11است« نامرئی»

-علاوه می ن جن، بهشیاطی از برخی و - هستند دیدنی که –اند ظاهری نیست، زیرا برخی از شیاطین انس تیرؤ

 و نه دیدنی. هستنددشمن باشد که ادراکی  یها شعر بر برنامهتواند م

حرکت تکاملی او چه در چارچوب فردی و چه در مقابله با در بیان قرآن، دشمنی نرم دستگاه دشمن با انسان و 

آمیز  علاوه بر دشمنی، از موفقیت یعنی 12ای دارد که آن را اِعمال هم کرده است قالب اجتماعی، پیشینه دیرینه

برای نمونه دستگاه شیطان  راند.نیز سخن می 13دشمن در اضلال از دین و انصراف از حق« فتنه»بودن طرح و 

صورت باطل و باطل را در لباس حق  برای تأثیرگذاری بر مجاری ادراکی توده مردم و حاکمان، حق را به

برای « فریب»مخاطب عادی در آن راه، ادارکی ندارد و این راه، همان کند که  نمایاند و از راهی نفوذ می می

                                                           
 .27. اعراف: 11

 .27. اعراف: 12
 .623، ص 4ج  مجمع‌البیان،. طبرسی؛ 13
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شود که این فریب را بسیاری از ، گفته می«فریب دشمن»روست که در کنار اصل وجود  نفوذ است. از این

 مضافاً ؛14است« عملیات ادارکی»ای پیچیده از زیرا گونه ،بینند و یا به سهولت قابل رؤیت نیست نمی« ناآگاهان»

که  زیرا هنگامی 15اینکه خبر با حرف تأکید همراه شده و نشانه هشدار و احتراز جدی از شیطان و قبیله اوست،

 16تر از هر دشمن دیگری است. گمان شدیدتر و خوفناک شود، بی آید که دیده نمی دشمن از جایی می

 –قرار داده و با میل خود  ها را تحت کنترل خود ها شود؛ آن آن« ولی»بخصوص که دشمن جماعت و گروهی، 

 17.کرد خواهد رهبری -الهی نصرت و ولایت بدون

کاری در بینش، وهم و خیال و متخلیه و متصرفه نفوذ کرده و  با این وصف، دشمن در حوزه نظری، با دست

 بودن درست گمان مخاطب که –کند تا از آن طریق جامعه را به نتیجه باطلی مقدمه باطلی را ادراک سازی می

‌20.را تامین می کند این هدف 10و وسوسه 18پنهانی القای و اشاره و ایحاء با نیز گاهی. کند راهبری - دارد را آن

در حوزه عملی نیز، از راه نفوذ در نیروی شهوت و غضب و پرورش گرایش و شوق از یک سو و اغراق گریز و 

 کند.و عزم فائل، احداث میقهر و غضب از سوی دیگر، اراده باطل، تصمیم عاطل، نیت آفل 

های اغوایی و گمراه کننده هستند که  های نظام دینی، غالباً افکار و اندیشه طرح مطالب الحادی و مخالف با بنیان

نتیجه کار شیطان است. پیمودن راه خباثت نیز زمینه را برای طمع دشمن به فرد و حاکم نظام سیاسی فراهم 

در چنین  21.ه لحاظ فردی و چه به لحاظ جمعی و اجتماعی، مهبط دشمنان استکه این بستر، چه ب کند چنان می

                                                           
 .27. اعراف: 14

 .61، ص 8؛ ج التحریر‌و‌التنویر. ابن عاشور؛ 15
 .344، ص 4؛ ج روح‌المعانی. آلوسی؛ 16

 .1289، ص 3 ؛ ج فى‌ظلال‌القرآن. سیدقطب؛ 17

 .553، ص 4ج  رآن؛مجمع‌البیان‌فی‌تفسیر‌الق. طبرسی؛ 18

 .156، ص 2؛ ج تفسیر‌البغوىو حسین بن مسعود بغوی؛  62، ص 2ج  الکشاف‌عن‌حقائق‌غوامض‌التنزیل؛. زمخشری؛ 10
 .121. انعام: 29
و یا «( أ ف ک»، 254، ص 5ج  مجمع‌البحرین؛: ک.ر) است پردروغ انسان معنای به یا «أفَّاکٍ» واژه. 222 – 221. شعراء: 21

 کسی است که حرفه و پیشه او دروغ است؛ البته می تواند ملازم با پردروغی باشد.
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شود، در حالی  کند، بر زبان مردم، حاکمان و نخبگان جامعه جاری می بستری آنچه را که دشمن ایحاء و القا می

 پندارند، فکر و اندیشه خودشان است. ها می که آن

، «تسلط»، «استحفاظ»، «اغواء»، «نزغ»، «مس»، «القاء»، «وسوسه»، «وحی»افعالی هم چون اما در بعد تاکتیکی، 

، «مشارکة»، «اضلال»، «انساء»، «تسویل»، «تمنّی»، «تغریر»، «تخویف»، «وعده»، «دعوت»، «کید»، «تزیین»، «ولایت»

جنگ »ق از طری «راهبردی نفوذ»های که هر کدام بر جنبه خاصی از اهداف، ابعاد و شیوه« اجلاب»و « استفزاز»

توان به ابعاد مختلف نفوذ دشمن دست میتاحدودی با بررسی لغوی و مفهومی هریک،  کهاشاره دارد  «شناختی

 یافت.

 اتیدر‌قرآن‌و‌روانفوذ‌راهبردی‌‌یکاربرد‌-‌یتخصص‌یهاکیتاکت‌نیترعمده.‌4

 به هاآن از که خودی جبهه علیه دشمن پیچیده و متعدد ترفندهای و ها تاکتیک از روایی –در تعابیر قرآنی 

با مدت و عمیق و بلندکه ها این تاکتیک ترینعمده. نام برده شده است ،شودیاد می ؛23«خطوات»‌و‌22«مکاید»

، «عملیات روانی»، «فریب استراتژیک»)عملیات اداراکی(، « جنگ شناختی»و در راستای « نفوذ راهبردی»هدف 

اند عبارتاست؛ در سطوح مختلف رهبری، حاکمان، نخبگان و مردم « دیپلماسی مشاهیر»و « دیپلماسی عمومی»

 از:

؛ «تخویف»؛ «المام»؛ «القاء»؛ «اغواء»؛ «اضلال»؛ «انساء»؛ «استفزار»؛ «استحواذ»؛ «استحفاظ»؛ «اجلاب»؛ «احتناک»

؛ «تلبیس»؛ «تهدید»؛ «تمنی»؛ «تفتین»؛ «تغریر»؛ «تطویع»؛ «تطمیع»؛ «تضلیل»؛ «تسویل»؛ «تسلط»؛ «تزیین»؛ «تحریف»

؛ «وعید»؛ «وعده»؛ «وسوسه»؛ «وحی»؛ «نفثات»؛ «نزغ»؛ «مشارکة»؛ «مس»؛ «لمز»؛ «کید»؛ «دعوت»)خداع(؛ « خدعه»

 شودها پرداخته میآندر ادامه به شرح و فرانمان است که  «همز»؛ «ولایت»

روایی  –های قرآنی جنگ شناختی و نفوذ راهبردی از منظر آموزهمتناسب با  یها ترین تاکتیکبرخی از مهم

 شود:داخته میپر

 

‌احتناک‌-4-1

                                                           
 .18. انفال: 22
 .298. بقره: 23
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.‌24کندقرآن کریم نیز چنین یاد میی تخصصی دشمن است. هااز تاکتیک ایگونهیابی یا تسلط« احتناک»

؛ به معنای الجام و افسار بر دهان حیوان نهادن است که سوارکار با این کار، حیوان را هر طرف «احتناک»

کردن کردن هم و اصل و ریشه 26شدنبه معنای استیلا و استیصال یعنی چیره 25گیرد.برد و سواری میبخواهد می

همان تسلط بر آدمی )حریف( و گرفتن حنک )زیرچانه(  28اند.پذیرفته برخی هر دو معنی را 27آمده است.

 دست گرفتن فرد و جامعه است.در مجموع کنترل و بهاوست. 
با  و 20دنبال گرفتن دارایی بنی آدم استچنین به معنای گرفتن دارایی گفته شده است یعنی دشمن )شیطان( بههم

کند و با تحت کنترل جامعه هدف را به خود جذب میافکار عمومی و ادراک فریبکاری و وسوسه و اغوا، 

-گری سلطههدایت»درواقع همان  کند.گرفتن سیستم فکری حریف، او را هر جا و هرگونه بخواهد مدیریت می

 است.« جویانه

خود ابزاری  ها کیبسا این تاکت و چه است بسیار متعددهای حریف، کیآیه مزبور حکایت از این دارد که تاکت

ها را دشمن با لجام فکری و بینشی به بخشی از جامعه، آنبرای مرحله بعدی یعنی تسلط و احتناک دشمن باشد. 

 از احتناکسلب امکان ، هنر یک جامعه هوشیار و بصیر نیز در رو نیازاکند، به سمت اهداف خود هدایت می

 شود.نیز یاد می« مؤثرافکارسازی »و « کنترل بازتابی»به در عملیات روانی از این شیوه  دشمن است.

‌

‌اجلاب‌-4-2

                                                           
 .62. اسراء: 24
 «.ح ن ک»، 261 -269ص  مفردات‌الفاظ‌القرآن؛. ر.ک: راغب؛ 25
 «.ح ن ک»، 261ص  مفردات‌الفاظ‌القرآن؛. ر.ک: راغب؛ 26
 .656، ص 6ج  مجمع‌البیان؛. طبرسی؛ 27
 .366، ص 21ج  التفسیر‌الکبیر؛/ فخررازی؛ 145، ص 13ج  المیزان‌فی‌تفسیر‌القرآن؛. ر.ک: طباطبائی؛ 28

 .65، ص 3ج  العین؛. ر.ک: فراهیدی؛ 20
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به معنای « جلب»و  31گویند« اجلبه»شدت صوت را نیز  39؛ راندن چیزی است؛«سوَْق الشَّیءِ»به معنای  «اجلاب»

قهرآمیز بر کسی، فریاد « اجلاب»سوی خود[ و یعنی سوق دادن و کشاندن چیزی ]به« جلب» 32فریاد انسان است.

بدین معنی است که با تمام توان مکاید خود را علیه « جلب علی العدواَ»خود[.  یسو بر اوست ]برای کشاندنش به

 33ها جمع کن. آن

خواهد،  های کاذب به سمتی که می انسان را با وعده)دشمن( جلاب این است که شیطان مراد از اِ گرید عبارت به

آن است که  انگریب یهررو ها گسیل بدار ...به را بر آن ات ادهیشکر سواره و پل.‌34دهد. در قرآن نیز آمده سوق می

نفوذ  عاًیدر برخی سردشمن ، هرچند دهد یها هشدار م و به انسان کند یخدای متعال خطر نفوذ شیطان را بازگو م

خود بکشاند، به تعبیر  یسو ها نفوذ کند و به اند لذا شیطان برای آنکه در آن اما برخی دیگر قوی و مقاوم کند یم

تمام توان و ابزارها و ترفندها برای  یریکارگ تعبیر کنایه از به نای .35:ردیگ یبهره م نظام ادهینظام و پ قرآن از سواره

کوشد شود. دشمن میتعبیر می 36«جلب همکاری»امنیتی از آن به  –در ادبیات سیاسی  نفوذ و جذب مردم است.

ی رگذاریتأثکند و این موضوع در نفوذ راهبردی با « جلب همکاری»تا از طرق مختلف، نفرات جبهه خودی را 

 پذیرد.کنشی جامعه هدف صورت می تاًینهابر مجاری بینشی، نگرشی و 

 

‌اذلال‌‌-4-3

و نظام دینی که ، تحقیر، فرومایه کردن و خفت، در ساحت عزت و سربلندی انسان «اذلال»کارگیری نیرنگ  به

به انسان « مذل». در این ترفند، القای اندیشه آیدبه شمار میهای دیگر جبهه باطل در پرتو ایمان است از تاکتیک

                                                           
 .«ب ل ج» ،100 – 108ص  مفردات‌الفاظ‌القرآن؛. راغب؛ 39
 .39، ص 5ج  احکام‌القرآن؛/ جصاص؛ 656، ص 6ج  مجمع‌البیان؛. ر.ک: طبرسی؛ 31
 «.ج ل ب»، 114، ص 7ج  المحیط‌فی‌اللغة؛. اسماعیل بن عباد، صاحب؛ 32
 .288، ص 1ج  الجامع‌لاحکام‌القران؛. قرطبی؛ 33

 .64. اسراء: 34
 .64. اسراء: 35

36 .Approach 
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دلالت   تعبیر قرآن کریم افزون بر اینکه بر تحقق ذلت 37.آید حساب می های نفوذ به ترین پایه و جامعه از مهم

گرایانه فرعون نسبت به نزدیک به همین معنا کنش استخفاف 38رساند. مىکند، تلبس به صفت ذلت را هم  مى

 .30فَاسْتَخَفََّ‌قَوْمهَُ‌فَأَطاَعُوهُقوم خود است: 

و چقدر زشت است که مؤمن میل و رغبتى داشته  49در منطق دین، سزاوار نیست که مؤمن خودش را ذلیل کند؛

بنابراین، اظهارنظر و یا عملى که موجب خرد شدن شخصیت فرد، جامعه و نظام  41باشد که باعث ذلتّ او شود.

شود، جایز نیست. در مقابل، القا و ایجاد روحیه  ها می سیاسی شود و دستاویز از میان رفتن عزت و استقلال آن

سطوح از اعم  که دربرگیرنده تمام 42نفوذ دستگاه شیطان در نظام دینی استاهداف از « اذلال»و « ذلت پذیری»

و نهاد رهبری تا حاکمان، نخبگان و توده مردم است، زیرا به تعبیر سید قطب  یریگ مینظام دانایی تا نظام تصم

 یک فرد و جامعه است. 43«عنصر مقاومت»از بین برنده « اذلال»این 
 ازلال‌-4-4

‌عَنْهَا‌44:داشتن است از زلّت )لغزش( به معنای لغزاندن و به لغزش وا« ازلال» راغب، زلت را به  45فَأزَلَََّهُماَ‌الشََّیْطاَنُ

که البته از ریشه آن در جای دیگر به  46معنی استرسال، عدم تکلف و راحت به پائین حرکت کردن گرفته است

                                                           
 .34. نمل: 37
 369، ص 15 ؛ ج المیزان‌فی‌تفسیر‌القرآن. طباطبایى، 38

 .54. زخرف:30
 .64، ص 5ج  الکافى؛. کلینی؛ 49
 .329، ص 2. همان، ج 41
. گاهی یک هدف، خود روشی برای دستیابی به مرحله بعدی است لذا مانعی ندارد که در یک مرحله روشی برای هدف بالاتر 42

 باشد.
 .2649، ص 5 ج  فى‌ظلال‌القرآن؛. سیدقطب؛ 43

 «.زلّ»، 381ص  مفردات‌الفاظ‌القرآن؛‌/ راغب؛107، ص 1ج  مجمع‌البیان؛. طبرسی؛ 44

 .36. بقره: 45
 «.ز لّ»، 381ص  مفردات‌الفاظ‌القرآن؛. راغب؛ 46
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فرماید:  می« عمران آل»در این زمینه در سوره خدای متعال ‌48انُاَلشَّیط لَهُمَا فَوَسْوسََتعبیر شده است:  47«وسوسه»

روزی که دو گروه )در أحد( با هم روبرو شدند کسانی که از میان شما به دشمن پشت کردند در حقیقت جز 

زلّتی است که  نیا 49ای ازآنچه )از گناهان( مرتکب شده بودند شیطان آنان را لغزانید؛ این نبود که به سبب پاره

 شود. دینی میگیر منحرفان و کجرویان از ولایت الهی و رهبری  دامن

فرماید: سوگندها را باعث کسب درآمد خویش قرار ندهید؛ زیرا ممکن  می« نحل»یا در نمونه دیگری در سوره 

 الَسُّوءَ تَذُوقُوا وَ اثُبُوتِه بعَْدَ قَدَمٌ فَتَزِلَّ بیَنَکمُْ دَخَلاً انَکمُْأیَم تَتَّخِذُوا لا وَقدم بودید پایتان بلغزد؛  که ثابت است بعد از این
 50عَظِیمٌ. ابٌعَذ لَکُمْ وَ هِاَللَّ سبَِیلِ عَنْ صَددَْتُمْ ابِم

ها و توجّه به وسوسه شیطان، زلّت و لغزش محسوب هرحال هرگونه گرایش به دستگاه باطل و دسیسه آن به

به دستگاه  خاطر تعلقی ایجاد گرایش و رو نیازا؛ کند گردد و هر لغزش قبلی، زمینه زلّت بیشتری را فراهم می می

ان و تصمیم گیران شود و ساز میتصمتا موجب خطای محاسباتی  دیآ یم حساب بههای دشمن باطل، از تاکتیک

 گیرد.تر، توده مردم را دربرمیالبته در سطح عمومی

 

 استحواذ‌-4-5

خواهد شتر را  ساربان مى که یچون هنگام ،ها استبه معنى قسمت عقب ران« حوذ» هماد ؛ در اصل از«استحواذ»

به  «ستحواذا» کلمه .سرعت حرکت کند زند تا به سرعت براند در پشت سر او قرارگرفته و به ران و پشت او مى به

؛ است که لازمه هدایت، راندن و 52و غلبه و استیلاء 51معنى سوق دادن، تحریک کردن توأم با تسلط و استیلا

خواهد مدیریت و دخل و تصرف ها را به دست گرفته و هرگونه میآن ی که زمام امورا گونه به 53احاطه است؛

                                                           
 .360، ص 3ج  تسنیم؛. جوادی آملی؛ 47

 .29. اعراف: 48
 .155. آل عمران: 40
 .04. نحل: 59
 .174، ص 4ج  تفسیر‌نمونه؛. مکارم شیرازی و دیگران؛ 51
 .462، ص 12ج  اطیب‌البیان‌فی‌تفسیر‌القرآن؛/ طیب؛ 106، ص 3ج  مجمع‌البیان؛. طبرسی؛ 52
 .10، ص 2ج  قاموس‌قرآن؛. قرشی؛ 53



 9911نامة الهیات، سال سیزدهم، شمارة پنجاه و دوم، پاییز  نامةلفص

 

44 

 

 عَلَیهِمُ اِسْتَحْوذََخوانیم:  در قرآن کریم می 55دارد.با ایجاد غفلت او را از اهداف اصلی بازمی ازجمله 54کند.می
شیطان بر آنان چیره و مسلط ‌56؛اسِرُونَالَْخ همُُ انِاَلشَّیط حِزْبَ إنَِّ ألَا انِاَلشَّیط حِزْبُ ئِکَأُول هِاَللَّ ذِکْرَ اهُمْفَأَنسْ انُاَلشَّیط

، آگاه باش که حزب شیطان یقیناً همان اند طانیشده و یاد خدا را از خاطرشان برده است، آنان حزب ش

 !اند کاران انیز

 57الشَّیطَانُ اِستَْاقَهُمْ مسُْتَولِیاً؛اسْتحَْوَذَ عَلَیهِمُ »گوید:  راغب میاست.  کاررفته بهدرباره منافقان  عمدتاًاین تاکتیک 

در لغت، سیطره یافتن، کنترل را به دست  ها را راند.ها چیره شد؛ یعنی با سلطه و چیره شدن آنشیطان بر آن

ای از غلبه و تسلط است که از طریق اند گونهاست. برخی نیز گفته کاررفته بهگرفتن، فائق آمدن و چیره شدن نیز 

شود که به معنی نفوذ راهبردی لب کردن، جذب کردن، متقاعد کردن و نرم کردن حاصل میج 58استمالت،

 بسیار نزدیک است.

‌فَأَخْبِرْنیِ‌باِلذَّنبِْ‌»)ع( نشسته بود که ابلیس نزد او آمد  ی)ص( فرمود: حضرت موس رسول خدا ‌موُسىَ: ‌قاَلَ وَ

موسی فرمود: ‌59«عَلَیهِ‌قاَلَ:‌إذَِا‌أعَْجَبَتْهُ‌نَفسُْهُ‌وَ‌اسْتَکْثَرَ‌عَمَلَهُ‌وَ‌صَغُرَ‌فیِ‌عیَنِهِ‌ذَنْبُهالَّذِی‌إذَِا‌أذَْنَبَهُ‌ابنُْ‌آدمََ‌اسْتحَْوذَتَْ‌

شوی؟ شیطان گفت: هنگامی نفس فرزند  دهند، بر آنها چیره می پس خبرم بده از گناهانی که وقتی فرزندان آدم آن را انجام می

  عمل کم خود را زیاد ببیند و گناه در چشمانشان کوچک جلوه کند.آدم دچار عُجب و خودپسندی شود و 

روشن است مقصود، استحواذ، تسلط و استیلاء دشمن بر آدمی و جامعه است یا از طریق عوامل بیرونی و اعمال 

 سازی درونی. فشار و یا از راه ادارک

‌

 60ز‌)تحریک(استفزا‌-4-6

                                                           
 .48، ص 28ج  التحریر‌و‌التنویر؛. ابن عاشور؛ 54
 .421، ص 0ج  المنار؛. رشیدرضا؛ 55
 .10. مجادله: 56
 «.ح و ذ»، 262ص  مفردات‌الفاظ‌القرآن؛. راغب؛ 57

 .313، ص 60ج  بحارالانوار؛. مجلسی؛ 58
 .314، ص 2ج  الکافی؛. کلینی؛ 50

60 .Provocation 
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برخی  61آمده است.« و استجهل« استخف»، به معنای «استفزز»به معنی خفیف است و « الفّز»، از «استفزز»

‌منَِ‌ 62:اند را به معنای ازعاج و استنهاض و تحریک خفیف و آسان دانسته« استفزاز» ‌لَیَسْتَفِزَُّونَکَ ‌کاَدُوا وَإِنْ

‌مِنْهاَ‌‌ ‌لِیُخْرِجُوکَ  مِنْهمُْ اِسْتَطَعتَْ منَِ اِسْتَفْززِْ وَ‌معنا نیز آمده است:. در این 63قَلِیلًا‌إِلََّا‌خِلاَفَکَ‌یَلْبَثُونَ‌لاَ‌وَإذًِاالأَْرْضِ
 65ات سست و لرزان گردان. ها را با وسوسه توانی خوار و پست گردان و آن یعنی هرکه را از آنان می 64بِصَوْتکَِ

صنعت همانند تواند مصادیق متعدد  و می 66حصر در مزمار و غنا و ملاهی و مانند آن ندارد؛« صوت شیطان»

 داشته باشد، زیرا:های اجتماعی و غیره سینما، رسانه، شبکه

اند. برخی با یک صوت ]دعوت[ و برخی با  تواند متنوع باشد، چراکه مخاطبان آن متنوع صوت شیطان می اولاً؛

 67شوند.انواع و اقسام اصوات جذب می

توسط دستگاه تبلیغی دشمن به نافرمانی و  کننده باشد. هر ابزاری که تواند تبلیغات گمراه این صوت می ثانیاً؛

 فرماید:، از این رو امیرالمومنین )ع( میگیردکند را دربرمی سرکشی دعوت می

ی‌لَقدَْ‌رَجِلِهِ.‌فَلَعَمْرِفَاحْذرَُوا‌عَدُوَّ‌اللهِ‌أَنْ‌یعْدیِکمُْ‌بِدَائِهِ،‌وأََنْ‌یسْتفَِزَّکُمْ‌بِنِدَائِهِ،‌وأََنْ‌یجْلِبَ‌عَلَیکُمْ‌بخَِیلِهِ‌وَ»

‌مَکاَن‌قَریِب ‌منِْ ‌ورََماَکُمْ ‌الشَّدِیدِ، ‌لَکُم‌باِلنَّزعِْ ‌وَأغَْرقََ ‌الْوعَِیدِ، ‌سَهْمَ ‌لَکُمْ ای بندگان خدا! بر حذر ‌68«.فَوَّقَ

باشید ]از شیطان[ مبادا شما را به درد خویش مبتلا سازد و با فریاد خویش شما را تحریک کند و لشکریان سواره و 

ندا داده، ضد شما وادار نماید. قسم به جانم! او تیر خطرناکی را برای شما آماده نموده و در کمان گذارده و با  اش را پیاده

‌«کند. قدرت تا آخرین حد کشیده و از مکان نزدیک به سوی شما پرتاب می

                                                           
 .675، ص 6ج  مجاز‌القرآن؛/ ابوعبیده؛ 210ص  تفسیر‌غریب‌القرآن؛. ابن قتیبه؛ 61
 .145، ص 13ج  المیزان‌فی‌تفسیر‌القرآن؛. طباطبائی؛ 62
 .76. اسراء: 63

 .64. اسراء: 64
 «.ف ز ز»، 39، ص 4ج  مجمع‌البحرین؛. طریحی؛ 65
 .2337، ص 7ج  تفسیر‌القرآن‌العظیم؛/ ابن ابی حاتم؛ 81، ص 15ج  جامع‌البیان‌فی‌تفسیر‌القرآن؛. ر.ک: طبری؛ 66
 .412، ص 40ج  تسنیم؛. جوادی آملی؛ 67

 .102)صبحی(؛ خطبه  نهج‌البلاغه. 68
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شیطان رود. پس به این جهت، خطر  تر خطا می جمله اخیر حضرت )ع( بدان معناست که یعنی چنین تیری کم

تحریض  و در مجموع در معنای تحریک کردن، حساسیت برانگیزی، برانگیختن جدّی و نزدیک است.)دشمن( 

 شود.کار گرفته میو در عملیات روانی نیز به همین معنا به شودسازی میمعادل

 

‌اضلال‌-4-7

ندن است. یکی از اهداف به معنای گمراه گردانید؛ به گمراهی افکندن، گمراه کردن، به بیراهه را« اضلال»

و این مسیر را گام به  69لآَمُرَنَّهُمْ وَ لَأُمَنِّینَّهُمْ وَ لَأضُِلَّنَّهُمْ وَبندگان خداست: « اضلال»دشمن )شیطان( از زبان خودش، 

دهد بنای گیرد تا حریف را به دام بیندازد. برخی تعابیر قرآنی نشان می رود و از وسوسه بهره می گام پیش می

 لَأُمَنِّینَّهُمْ.است: زدگی و توهم، نفوذ از راه آرزوها و پندارگرایی «اضلال»برداری از تاکتیک  دشمن در بهره

‌:کند ها را به آرزوها مبتلا می گوید که انسان رو قرآن با دو نشان تأکید )حرف لام و نون تأکید ثقیله( می ازاین

آروزهای کاذب و  71گیرد از جمله: تزیین و وسوسه، گوناگون صورت می این اضلال از طرق 70ولأمَنِّینَّهُم.

 و... . 73عنوان باطل و شرنمایی خیر تزیین حق به 72پایه،القائات بی

سرایی و تهدیدهای شیطان مانند اضلال را  نکته مهم اما این است که خدای سبحان عملی شدن بخشی از حماسه

 .74اَلسَّعِیرِ ابِعَذ إِلى یهْدیِهِ وَ یضِلُّهُ فَأَنَّهُ هُتَوَلاَّ منَْ أَنَّهُ عَلَیهِ کُتِبَپذیرفت: 
کند جامعه را در دام خود گرفتار نماید. شیطان، اضلال را در واقع با زیبانمایی چیزهای باطل و خیالی، تلاش می

کند. در صورت موفقیت  از راه عملیات ادراکی و تصرّف در مجاری ادراکی و گرایشی جامعه هدف آغاز می

کند  برد و در صورت ناکامی، همواره سعی می پیش می را با عملیات ادراکی به« اضلال»در نفوذ در آحاد جامعه، 

سازی اهداف، رخنه کند تا نگذارد آن اهداف محقق شوند. قرآن این  ها و یا در مرحله اجرا و پیاده در برنامه

                                                           
 .110. نساء: 60
 .408، ص 29ج  تسنیم؛. جوادی آملی؛ 79

 .1187؛ ص 2 ج الاساس‌فى‌التفسیر؛. سعید حوی؛ 71
 .281، ص 1 ج صفوة‌التفاسیر؛. محمدعلی صابونی؛ 72
 .442، ص 2 ج التفسیر‌الکاشف؛. محمدجواد مغنیه؛ 73

 .4. حج: 74
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داند و حتی رهبران را آماج این هدف دشمن  عملیات دشمن در جنگ ادراکی را مختص توده مردم نمی

برای نمونه در ادبیات سیاسی  .75أُمْنیِتِهِ فِی انُاَلشَّیط أَلْقَى ىتَمَنَّ اإذِ ‌إِلاَّ نَبیِ لا وَ رَسُولٍ منِْ قَبْلِکَ منِْ اأَرْسَلْن ام وَداند:  می

را « اضلال»کوشد زمینه واقعیات، اطلاعات غیرواقعی، مخدوش و غلط می« وارونه کردن»معاصر دشمن گاهی با 

 ها در اذهان مخاطبان ایجاد کند.فراهم کرده و تصویر نادرستی از واقعیت

 

‌(بیاغوا‌)فر‌-4-8

های به معنای نادانی و جهالتی است که از اعتقادی فاسد و باطل ناشی شده باشد؛ زیرا انسان« غی»از ریشه « اغوا»

اند: جاهلی که جهلش ناشی از اعتقاد نباشد یعنی انسانی غیرمعتقد که فاقد اعتقاد درست یا جاهل بر دو قسم

 76گویند.« غی». چنین جهلی را نادرست است و جاهلی که جهلش ریشه در اعتقادی فاسد دارد

به هرروی  و به معنای خطا کردن؛ ناکام ماندن از خیر؛ محروم ماندن؛ به گمراهی افتادن است.« رشد»ضد « غی»

را دام، « اُغویة»راهه نمودن به کار رفته است و در معانی فریب، گمراه کردن، از راه بیرون بردن، بی« اغوا»

 خیر به خیر، دادن دست از» معنای به که است «غی»، «رشد»معنای مقابل  77اند.گفتهمهلکه، ابزار فریفتن و طعمه 

 از ناشی جهل» ،«واسته و مطلوب نرسیدنخ به و ماندن ناکام» و «رفتن خطا به» ،«افتادن هلاکت راه به» ،«نرسیدن

 78است. «عذاب» نیز و «ناصحیح اعتقاد

بر  یرگذاریمنظور تأث است که به یو پنهان افتهی اقدامات سازمان کار رود سلسله به «بیفر» یاگر در معنا« اغوا»

 قیاز طر فیحر ماتیانحراف در تصم جادیآن ا یو هدف اصل شود یو اجرا م یطراح فیو نگرش حر تیذهن

 ست.ارائه اطلاعات هدفمند به او
دستیابی به صلاح و خیر مجاری معرفتی و بینشی و عدم و  هدف اغوای دستگاه دشمن )شیطان( بسته شدن منابع

ها و مسیر در کمین انسان رو دستگاه دشمن برای نفوذ در جبهه خودی، اولاً؛ قطعاً و راهیابی به حق است، ازاین

                                                           
 .52. حج: 75
 «.غ و ی»، 629؛ ص مفردات‌الفاظ‌القرآن. راغب؛ 76
 .78ص  فرهنگ‌اصطلاحات‌معاصر؛. میرزائی؛ 77
 .437، ص 2ج  در‌محضر‌قرآن‌کریم؛. ر.ک: حمیدرضا مستفید؛ 78
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 سمت و سر پشت و رو پیش از ؛ در این کمین از همه جوانب:ثانیاً 79؛اطَکَصِر لَهُمْ لَأقَْعُدنََّنظام حق خواهد بود: 

‌بَینِ‌ اطکََصِر لَهُمْ لَأقَْعُدَنَّ أَغْویَتَنِی افَبِم الَق: کند می تهاجم هاآن علیه چپ و راست ‌منِْ ‌لآَتیِنَّهُمْ ‌ثُمَّ اَلْمسُتَْقِیمَ*

‌أیَم ‌عنَْ ‌وَ ‌خَلْفهِِمْ ‌منِْ ‌وَ ‌ ابِمدر « با»‌80.شَمائِلِهِمْ‌عنَْ‌وَ‌انِهِمْأَیدیِهِمْ مصدریه است. ظاهراً « ما»سببیت و أَغْویَتَنیِ،

تا دستگاه شناختی او دارای خطاهای  81در این جا به معنای محروم کردن از خیر و صلاح و کمال است.« اغوا»

 بِهِ اطتَْأَح پیوسته شده و عملاً بینش نادرست او را احاطه کرده و فراگیرد و ملکه ذهنی جامعه هدف شود:
﴾خَطِیئَتُهُ

 نماند.و راهی برای پذیرش معارف حق دستگاه الهی در دل او باقی ‌82

عطف  لَأزُیَنَنَّبر   لأَُغْویِنَّهُمْقهرا عطف  ،83أَجْمَعِینَ لَأغُْوِینَّهُمْ وَ الَْأرَْضِ فِی لَهُمْ لَأزُیَنَنَّ أَغْویَتَنیِ ابِم ربَِّ قالَدر آیه: مثلاً 

 .84الَهُمْأعَْم انُاَلشَّیط لَهمُُ فَزیَنَبوده است: « اغوا»، زمینه «تزیین»دهد که مسبب بر سبب است و نشان می

 نکته مهم: دو

از راه به درکردن کسی است در حالی که آن فرد « اضلال»این است که در « اضلال»و « اغواء»الف. فرق میان 

هدفش را گم نکرده است بلکه هم چنان در یاد و در پی یافتن هدف است اما توسط دیگران گمراه شده و مانع 

ای که اساساً هدف را گم  گونه ، عبارت است از خارج کردن از راه به«اغوا»شوند، ولی  رسیدن به هدفش می

راه را گم کرده هدف دارد اما کسی است که  «ضال»ضلالت به معنای گمراهی و بیراهه رفتن است.  85کند.

به معنای کسی است که هدف ندارد و هدفش را گم کرده است و  «غاوی»هدفی است و بی است؛ اما غوایت

 شناسد.مقصد و مقصود را نمی رود. داند به کجا می نمی

                                                           
 .16. اعراف: 70
 .17- 16. اعراف: 89

 .214، ص 2ج  در‌محضر‌قرآن‌کریم؛. حمیدرضا مستفید؛ 81

 .81. بقره: 82

 .30. حجر: 83
 .63. نحل: 84
 .218 – 217، ص 19ج  المیزان‌فی‌تفسیر‌القرآن؛. ر.ک: طباطبائی؛ 85
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گویند؛ اما یک  می« ضال»سخن، یک وقت انسان هدفدار است ولی راه را بلد نیست، چنین شخصی را دیگر به  

بنابراین گویند.  می« غاوی»برود. چنین شخصی را داند کجا باید  گراست و اصلاً نمی هدف و پوچ وقت انسان بی

کند و هم تلاش می‌86لَأضُِلََّنََّهُمْ کوشد تا هم جامعه هدف و نظام دینی را از هدف و مقصد دور سازد:دشمن می

 .87لَأغُْوِینََّهُمْ ها سازد:هدف در زندگی و آرمانگرا و بیای را پوچچنین جامعه

همگانی است، عموم و اطلاق دارد و  . وسوسه شیطاناست «وسوسه»و « اغوا»تفاوت نکته حائز توجه دیگر ب. 

منَِ‌الَْجِنَّةِ‌ * اسِاَلنَّ صُدُورِ فِی یوَسْوسُِ اَلَّذِیشود:  نیز شامل می  حاکمان و رهبرینخبگان و همه را از توده مردم تا 

‌اَلنَّ  لأَُغْویِنَّهُمْ فَبِعِزَّتِک الَقاند:  اما اغوای دستگاه شیطان استثناء دارد و بندگان مخلصَ از آن در امان 88،‌اسِوَ
‌ أَجْمَعِینَ ص را از روی ارادت و این به معنای آن نیست که دشمن، بندگاه مخلَ 89اَلْمُخْلصَِینَ‌مِنْهُمُ‌عِبادَک*‌إِلاَّ

 دسترسی ندارد. مهرورزی استثنا کرد بلکه به آن محدوده

ها، مورد علاقه هر  اند که با روانشناسی و روانکاوی دقیق آن های فریب دستگاه شیطان، برای شکار آدمی دام

 کند که این همان خواسته توست. به او چنین القا می ،جای اصل سازد و به طیف را شناسایی و بدل آن را می

 

‌القاء‌-4-9

است که به دو شکل القای مستقیم و غیرمستقیم « القاء»ی و نفوذ، رگذاریتأثبرای  دشمن ییکی دیگر از شگردها

این تکنیک عمدتاً در درازمدت و در سطح راهبردی قابل ارزیابی است،  راتیشود. از نظر تخصصی تأثاجرا می

اما برای هرچند دامنه القائات حریف بسیار وسیع است  شود.وفور استفاده می اما در سطح تاکتیکی نیز از آن به

کوشد جامعه را دوقطبی کرده و میان شما نمونه قرآن اشاره دارد که دشمن )شیطان( گاهی از طریق القائات می

دشمن )شیطان(  .90 اءَالَْبَغضْ وَ اوَةَاَلْعَد بیَْنَکمُُ یُوقِعَ أَنْ انُاَلشَّیْط یُریِدُ اإِنَّمایجاد کند: دشمنی و عداوت و بغض 

                                                           
 .110. نساء: 86

 .30. حجر: 87

 .6- 5. ناس: 88
 .83 – 82. ص: 80

 .01مائده: . 09
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خدا عملی نشود هرچند خداوند خواسته است که آیات خود را تثبیت و اهداف الهی را کوشد اهداف دین  می

 یحُْکِمُ ثمَُّ انُاَلشَّیْط یُلْقِی ام هُاَللَّ فَیَنْسَخُ‌فرماید:  می رو نیاثر کند، ازا در جامعه محقق و القائات شیطانی را باطل و بی
بودن مقاومت و  هودهیس و ناامیدی، القای بأالقای دروغین رسیدن به هدف، القای ی. 91 حَکِیمٌ عَلِیمٌ هُاَللَّ وَ اتِهِآی هُاَللَّ

ها بسیار بر گرایش یرگذاریتکنیک در تأث نیاین عملیات است. اابعاد های دیگری از پایداری و غیره نمونه

 گیرد.مورد استفاده قرار می

 

‌اِنساء‌-4-10

داند؛  و مسلطّ کردن فراموشی را کار شیطان می« اِنساء»کریم  است. قرآن« نساءاِ»های حریف،  ازجمله تاکتیک

ها اصلاً دخالتی گونه نیست که همه اقسام فراموشی، لازمه طبیعت انسانی باشد و دشمن در برخی از آن زیرا این

که همه نیروهای مغزی و  اینچون گاهی با  .92أذَْکُرَهُ أنَْ انُاَلشَّیط إلِاَّ انِیهُأَنسْ ام وَ‌فرماید: نداشته باشد؛ زیرا می

شناخت خط صحیح و صراط مستقیم کاملاً از  حال نیهای مختلف جامعه و نظام، سالم و بانشاط است، درع بخش

 بندد. اذهان جامعه رخت برمی

برای یافتن  03قرآن در روایتگری از داستان حضرت موسی )ع( و خضر و مسیری که او به همراه یوشع بن نون

ای  کنار زند و حقایق تازه (هایی را از جلو چشم موسی )ع ها و پرده توانست حجاب که می -مرد عالم و دانشمند 

فرماید من در آنجا فراموش کردم جریان ماهى را بازگو کنم و این شیطان بود که یاد آن  می - را به او نشان دهد

 انگیزى در دریا پیش گرفت. شگفت را از خاطر من برد و ماهى راهش را به طرز

ترین راه نفوذ شیطان دانسته و اسناد نسیان و  و نخستین و مهم« وسوسه»ای از ترفند  را گونه« نساءاِ»برخی مفسران، 

کنند؛ زیرا نسیان یا غفلت امری عدمی است )زوال صورت ذهنیه( و غفلت به شیطان را اسنادی بالعرض تلقی می

داشتن صورت چیز دیگری در خاطره انسان و  د نسیان یا غفلت، کار شیطان است زنده نگهآنچه حقیقتاً در مور

                                                           
 .52. حج: 01

 .63. کهف: 02
. بر اساس منابع تاریخی و تفسیری یوشع همان فرد جوانی است که در جریان ملاقات موسی با خِضر )ع( همراهی وی بوده است 03

ص  ،4ج  تفسیر‌نمونه؛و در قرآن به همراهی جوانی با موسی در زمان ملاقات وی با خضر اشاره شده است. ر.م: مکارم شیرازی، 

 .741، ص 6ج مجمع‌البیان؛‌؛ طبرسی، 37، ص 2ج  تفسیر‌القمی؛؛ قمی، 389، ص 12؛ ج 349
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سازی، زمینه سازی و حاشیه، با مشغول«انساء»بنابراین دشمن در تاکتیک  04سرگرم کردن او به آن خاطره است.

 عَلَیهِمُ اِسْتَحْوذََ‌کند:میگیر تا توده مردم را در جامعه فراهم ها اعم از سطوح تصمیمغفلت از اهداف و اولویت
از اهداف و  ریغچیزی   شود و بهای که دچار غفلت راهبردی میچنین جامعه ؛95هِاَللَّ ذِکْرَ اهُمْفَأَنسْ انُاَلشَّیط

‌إِبْلِیسَ‌»گیرد:  ناپذیر دشمن قرار می نگرد؛ مورد اصابت عملیات جبرانها میاولویت مسَْمُومٌ‌اَلنَّظَرُ‌سَهْمٌ‌منِْ‌سِهاَمِ

 .96«وَ‌کَمْ‌منِْ‌نَظْرَةٍ‌أَورْثََتْ‌حسَْرَةً‌طَویِلَةً

 

‌تحریف‌-4-11

است که آمده مایل ساختن و منحرف کردن همچنین  و از ماده حرف و به معنای طرف و کنار چیزی« تحریف»

کلام به کار رود، به اگر درباره قلم به کار رود )حَرَّف القلم( به معنای کج و مایل بریدن آن و اگر در مورد 

و انحراف و تغییری در  07که قابل حمل بر دو وجه گردد یا گونه معنای طرف احتمال قرار دادن آن است، به

شود و هم شامل تحریف معنوی. تحریف لفظی روشن هم شامل تحریف لفظی می رو نیمعنا به وجود آید. ازا

ر در مورد کلام به کار رود بدان معناست که کلام را است، اما تحریف معنوی مصادیق متعددی دارد؛ مثلاً اگ

؛‌98عَقَلُوهُ ام بَعدِْ منِْ یحَرِّفُونَهُ ثمَُّ هِاَللَّ مَکَلا یسْمَعُونَ کنند:  لیبرخلاف معنای مطلوب و مألوف آن تفسیر و تأو

از تحریف از مقصود را  یا و یا با تقطیع، گونه‌100اضعِِهِ؛‌‌یحَرِّفُونَ‌اَلْکَلِمَ‌منِْ‌بَعْدِ‌مَو‌99اضِعِهِیحَرِّفُونَ‌اَلْکَلِمَ‌عنَْ‌مَو

 با بخصوص –جنگ شناختی  یها وهیش نیتر در آن ایجاد نمایند. دامنه تحریف بسیار زیاد است و از مهم

 .دیآ می حساب به - نوین ابزارهای

                                                           
 .305، ص 3ج  تسنیم؛. ر.ک: جوادی آملی؛ 04

 .82و ص:  10. مجادله: 05
 .190، ص 1ج  المحاسن؛/ برقی؛ 550، ص 5ج  الکافی؛. کلینی؛ 06
 .285، ص 1ج  مجمع‌البیان؛طبرسی؛ «/ ح ر ف»، 288ص  مفردات‌الفاظ‌القرآن؛. ر.ک: راغب؛ 07

 .75. بقره: 08
 .46. نساء: 00

 .41. مائده: 199
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‌101« حُدُودَهُ حَرَّفُوا وَ حُرُوفَهُ أقَاَموُا»است: چنین تبیین شده  تحریف معنوی بعضاً روایی،در تعابیر  ‌و یا؛

 .102«حُدُودَهُ وَ‌ضَیعَ حُرُوفَهُ فحََفِظَ»

شود. ذهن را در مورد موضوعی که حقیقت ندارد، متقاعد  یاد می« تحریف شناختی»از آن به نیز در روانشناسی 

کردن، تفکر قطبی )ایجاد وضعیت سیاه و  هیاند از: پالاگونه از تحریف عبارت این یها کیبرخی تاکت 193کند. می

(؛ تعمیم دهی؛ فاجعه انگاری؛ مغالطه کنترل و... . این موضوع روانشناسی، بخصوص در در جامعه دینی سفید

 شود. عنوان ابزاری مهم برای تحریف به کار گرفته می جنگ شناختی به

مردم و زمامداران، افزون بر تضعیف  تحریف، با دادن آدرس غلط به تودهاز طریق در نفوذ راهبردی دشمن 

آید. در جنگ  حساب می سازی از اهداف این تاکتیک بهدزند. ناامی روحیه، به تغییر محاسبات مخاطبان دست می

در این جنگ، جریانی در عرصه فکری و ذهنی رود.  نیز به کار می« ها جنگ روایت»شناختی گاهی با عنوان 

را به دست بگیرد و روایت خود را تثبیت کند. کسی که « کنترل روایت»، «زدروایت بسا»پیروز است که بتواند 

 کند می تصاحب را افکار جاری، اتفاقات از چه ایدئولوژی و از چه کند، دهد و تثبیت می روایت اول را ارائه می

 .دکن تحمیل ها آن بر را خود های سیاست تواند می و

، جریان غالب اجتماعی را به جدال و «تحریف»آنچه بسیار مهم است اینکه دشمن در نفوذ راهبردی، با  یهررو به

 .دهدسوق میاعتمادی به نظام و مسئولان و دوقطبی سازی جامعه و بیپرخاشگری درونی 

تعارض »و « رسانسو»، «گویی حقیقتپاره»، «نماییکوچک»، «نماییوارونه»های از منظر عملیات روانی تکنیک

 های تحریف است.از زیرمجموعه« شناختی
 

‌تخویف‌‌-4-12

نام دارد. قرآن « تخویف»های دشمن که در عملیات ادراکی بسیار مؤثر و کارآمد است،  از دیگر تاکتیک

 یخَوِّفُ انُاَلشَّیط لِکُمُذ اإِنَّم‌کند:بخشی کرده و با افشاگری، از تاکتیک دشمن رمزگشایی میباره آگاهی  دراین

                                                           
 .52، ص 8ج  الکافی؛. کلینی؛ 191
 .52، ص 8ج  وسائل‌الشیعة؛. حرعاملی؛ 192

103 .http://depression.about.com/cs/psychotherapy/a/cognitive.htm 
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 امَمَق افَخ لِمنَْ وَمتعدی به یک مفعول است؛ مانند « خافَ»فعل . 104مُؤْمِنِینَ کُنْتُمْ إِنْ افُونِخ وَ افُوهُمْتَخ فَلا اءَهُأَوْلِی
 یخَوِّفُ لِکَذ ظُللٌَ تحَْتِهِمْ منِْ وَ ارِاَلنَّ منَِ ظُلَلٌ فَوقِْهِمْ منِْ لَهمُْ‌متعدی به دو مفعول است؛ نظیر « خَوّف»،‌105انِجَنَّت رَبِّهِ
بر  .107ادٍه منِْ لَهُ افَم هُاَللَّ یضْلِلِ منَْ وَ دُونِهِ منِْ باِلَّذیِنَ یخَوِّفُونَکَ وَ عَبْدَهُ افٍبِک هُاَللَّ لَیسَ أَ‌و ‌106فاَتَّقُونِ ادِعِب ای ادَهُعِب بِهِ هُاَللَّ

‌این اساس،  شده  گیرد؛ ولی در آیه مورد بحث یکی از آن دو مفعول )مفعول اول( حذف دو مفعول مییخَوِّفُ

أیها   یخوفکم»به معنای  108اءَهُأَوْلِی یخَوِّفُ انُاَلشَّیط لِکُمُذ اإِنَّماست؛ و مفعول دوم با حرف جر ذکرشده است، پس 

هرروی آیه اثبات  اند. بهدانسته 112مشرکان 111کافران؛ 119مفسران این اولیاء را منافقین؛ 190است.« بأولیائه  المؤمنون

)هرکس و هرچه باشد(؛ مخُوِّف است و اهل جبهه حق را با ابزارها و یا جنودش « شیطان»کند که ]دستگاه[  می

‌ترساند.می

 

‌تخدیر‌-4-13

شود تا می عملیات تضعیف روحیه است. در این روش برای کند یا متوقف کردن رفتار مخاطبان تلاش، «تخدیر»

 زائل و کمرنگ تدریجبه هاآن رفتار بر حاکم احساس و شور و گیرد قرار هدف آنان عاطفی –پشتوانه احساسی 

 به مجبور و دهندمی دست از اهداف به دستیابی برای را خود توان و قدرت مخاطبان، حالتی چنین در. شود

                                                           
 .175آل عمران: . 194

 .46. الرحمن: 195
 .16زمر: . 196
 .36. زمر: 197
 .175. آل عمران: 198
ج  تفسیر‌البغوى‌المسمى‌معالم‌التنزیل؛/ بغوی؛ 544، ص 1ج  المحرر‌الوجیز‌فی‌تفسیر‌الکتاب‌العزیز؛. ابن عطیه؛ 190

، 3 ج تفسیر‌مقتنیات‌الدرر؛/حائری طهرانی؛  263، ص 2 ؛ جالدر‌المصون‌فى‌علوم‌الکتاب‌المکنون/ سمین؛ 542، ص 1

 .12ص 
 164، ص / 2 ج تفسیر‌القرآن‌العظیم‌)الطبرانى(؛. طبرانی؛ التفسیر الکبیر: 119
 /542، ص 1ج  تفسیر‌البغوى‌المسمى‌معالم‌التنزیل؛. بغوی؛ 111
 .362 – 361، ص 16ج  تسنیم؛. جوادی آملی؛ 112
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در گری سازی فرآیند استعمار و سلطهبرای روانشوند. دشمن از این تکنیک سلیم میت یا فرار نشینی،عقب

 کند.استفاده میجامعه و بخصوص نظام دینی 

شدن با زهر کشنده مار  سلمان، آلوده شدن به دنیا را به مسموم یای برا در نامه ع(امیرالمؤمنین )در مثالی زیبا 

‌لَهُ‌عَلَیْهِ‌السَّلامَُ‌إِلىَ‌»کند:  یتشبیه م ‌اَلدُّنْیاَ‌منِْ‌کِتاَبٍ ‌أَمَّا‌بَعْدُ‌فَإنَِّماَ‌مَثَلُ ‌أیََّامِ‌خِلافََتِهِ ‌اَللَّهُ‌قَبْلَ ‌اَلْفاَرِسیِِّ‌رَحِمَهُ سَلْماَنَ

شدگان به وسیله  است؛ منتها مسموم یدست زدن به دنیا همانند لمس مار سمّ؛ 113«مَثَلُ‌اَلحَْیَّةِ‌لَیِّنٌ‌مسَُّهاَ‌قاَتِلٌ‌سَمُّهاَ

سازی جامعه دینی نسبت به هنجارها و تفاوت. از این تکنیک برای بیکنندیاحساس درد نم «یرتخد»دنیا، بر اثر 

ها و ها نسبت به این پیامشود تا آنجا که لامسه فکری و قلبی آنهای حاکمیت بسیار استفاده میها و هدایتپیام

‌114اَلْواعِظِینَ منَِ تَکنُْ لَمْ أمَْ وَعَظتَْ أَ عَلَیْنا سَواءٌ قالُواشوند: تفاوت میها بیهدایت نمونه کاربردی این شیوه در .

جلب  یبراهای اسرائیلیات بود که یهودیان و منافقان صدر اسلام، تخدیر افکار جامعه اسلامی توسط آموزه

و آن را در راه تخدیر  ردندکو سرگرم کردن افراد و رواج بازار خود به نوشتن و گفتن قصه اقدام می یمشتر

‌‌رفتند.گکار جامعه به کار میاف

 

‌(یساز)انگاره‌لیو‌تسو‌نیتزئ‌-4-14

، گاهی صورت ذهنی «انساء»از طریق  یرگذاریدر صورت عدم موفقیت برای تأث دشمن )دستگاه باطل و شیطان(

و چیزی را که به ضرر  دهد یحاضر نزد جامعه دینی در سطوح مختلف مردم، حاکمان و نهاد رهبری را تغییر م

« تزیین». این تاکتیک در لسان آیات و روایات به عناوین مختلف آمده است.دهد یها جلوه م هاست به نفع آن آن

 فِی لَهُمْ لَأُزیَنَنَّ أَغْویَتَنِی ابِم رَبِّ الَقبه معنای آراستن و زیبا جلوه دادن کارهای ناپسند است. در قرآن آمده است: 
-ق تزیین ذکر نشده است که نشانه فراگیری و عمومیت است؛ یعنی از هر راه و وسیلهدر این آیه متعلَّ؛‌115اَلأَْرْضِ

 لَهُمُ زیَنَ وَ قُلُوبُهمُْ قسََتْ کنِْل وَ تضََرَّعُوا ابَأْسُن اءَهمُْج إِذْ لا فلََوْکند؛ و یا در آیات دیگر آمده: ای برای تزیین استفاده می

                                                           
 .484، ص 33ج  بحارالانوار؛. مجلسی؛ 113
 .136. شعراء: 114
 .30. حجر: 115
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 ابٌعَذ لَهُمْ وَ اَلْیومَْ ولَِیهُمُ فَهُوَ الَهُمْأعَْم انُاَلشَّیط لَهمُُ فَزَینَ قَبْلِکَ منِْ أُممٍَ إِلى اأَرْسَلْن لَقَدْ هِ؛‌تاَلل116َّیعْمَلُونَ انُواک ام انُاَلشَّیط
 .117أَلِیمٌ

هاست برای آنان  که شیطان، اعمال ]زشتشان[ را که به ضرر آن یا گونه آمده است به« تزیین»عنوان  گاهی به

 الَهُمْأعَْم انُاَلشَّیط لَهُمُ زَینَ وَ: ابندی یو به این سبب هدایت نم دارد یآراسته و در نتیجه آنان را از راه ]حق[ بازم
یاد شده است که شیطان « املای شیطان»و « تسویل»گاهی نیز از آن با تعبیر ‌118یهْتَدُون؛َ لا فَهُمْ اَلسَّبِیلِ عَنِ فصََدَّهُمْ

 منِْ ارِهِمْأدَْب عَلى ارِْتَدُّوا اَلَّذیِنَ إنَِّدراز انداخت:  و را در نظرشان آراست و آنان را در آرزوهای دور شانیها یزشت
 یحسَْبُونَ همُْنامد: مبتلایان به آن را گاه جاهل مرکب میکه  119لَهُم؛ْ أَمْلى وَ لَهمُْ سَوَّلَ انُاَلشَّیط اَلْهُدىَ لَهُمُ تَبَینَ ام بَعدِْ
 120صُنْعاً. یحسِْنُونَ أَنَّهمُْ

وارد « انساء»یعنی  ،دم اشاره کرد. در این رخداد، شیطان از راه اولآتوان به داستان حضرت یونه معنوان نمبه

اقدام  «بجهل مرک»و « تزیین»ریق نشد تا صورت نهی از تصرف در درخت را از یاد آدم )ع( ببرد، بلکه از ط

مندی  کرد و گفت: گرچه خداوند شما را از این درخت نهی کرده، ولی استفاده از آن زیانبار نیست، بلکه با بهره

 اعَنْهُم وُورِی ام الَهُم لِیبْدِی انُاَلشَّیط لَهُماَ فَوَسْوسََشوید، یا جاودانه در این باغ باقی خواهید ماند:  از آن یا فرشته می
صورت آن چه را  نیبد 121.الِدِینَالَْخ منَِ اتَکُون أَوْ ملََکَینِ اتَکُون أنَْ إِلاَّ اَلشَّجَرَةِ ذِهِه عنَْ ارَبُّکُم اکُمانَه ام الَق وَ اسَوْآتِهِم منِْ

 ای الَق کرد و بر او تحمیل کرد و گفت: « دلالت»و سقوط آدم بود به عنوان عامل صعود معرفی و « تدلّی»سبب 
این سخن به ظاهر دلالت و خیرخواهی و بالابردن است و در  122یبْلى. لا مُلکٍْ وَ الَْخُلْدِ شَجَرَةِ عَلى أدَُلُّکَ هَلْ آدَمُ

)پائین آوردن و آویزان کردن( و اسقاط است. در این تاکتیک دستگاه شرور باطل « تدلیه»حالی که در واقع 

                                                           
 .43. انعام: 116
 .63. نحل: 117
 .24. نمل: 118
 .25. محمد: 110
 .194. کهف: 129
 .29. اعراف: 121
 .129. طه: 122
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، آن هم با چهره ای خیرخواهانه و با ادبیات «تسویل»و « تزیین»است با چیزی را که باعث سقوط نظام دینی 

 123.  اصِحِینَاَلنَّ لَمنَِ الَکُم إِنِّی اسَمَهُماق وَکند: گر فریب دهنده، سبب رشد، تکامل، پیشرفت و بقاء معرفی میاقناع

 وَ اَلْفضَِّةِ وَ اَلذَّهَبِ منَِ اَلْمُقَنْطرََةِ اطِیرِالَْقَن وَ الَْبَنِینَ وَ اءِاَلنِّس منَِ اتِاَلشَّهَو حبُُّ اسِلِلنَّ زیُنَتعابیری هم چون قرآن کریم در 
 مختلف عملیات تزیین دارد. ایاشاره به ابزاره  ؛124 الَْحَرثِْ وَ امِالَْأَنْع وَ اَلْمُسَوَّمَةِ الَْخَیلِ
 فرماید:  )ع( نیز می یامام عل

‌بِهِ» ‌یمنَِّیهِ‌التَّوْبَةَ‌لیِسَوِّفَهاَ‌وَ‌الشَّیطاَنُ‌مُوکََّلٌ ‌لَهُ‌الْمَعصِْیةَ‌لِیرْکَبَهاَ‌وَ شیطان بر بنده گمارده شده است ؛ 125؛«یزیَنُ

کند تا برای )جبران گناه و( انجام توبه،  که معصیت را برای او زیبا جلوه دهد تا آن را مرتکب شود و به او تلقین می

 سوف سوف )و امروز و فردا( کند.

 فرمودند:نیز )ع(  نیین العابدامام ز

‌لَهمُُ‌الْباَطِلَ‌فیِ» ‌لَوْ‌لاَ‌أَنَّهُ‌صَوَّرَ ‌الْحَقِّ‌‌فَلَوْ‌لاَ‌أنََ‌الشَّیطاَنَ‌یخْتَدعُِهُمْ‌عنَْ‌طاَعَتِکَ‌ماَ‌عصََاکَ‌عَاصٍ،‌وَ مِثاَلِ

کرد  داد، کسی تو را معصیت نمی نمیبار الها اگر شیطان مردم را از اطاعت تو فریب ‌126؛«ماَ‌ضَلَّ‌عنَْ‌طَریِقِکَ‌ضاَلَّ

‌شد. داد، هیچ کس از راه )مستقیم( تو گمراه نمی و اگر شیطان باطل را به صورت حق جلوه نمی

به معنای آراستن چیزی برای گمراه ساختن و فریب دادن و به گمراهی کشاندن نیز « تسویل»، «تزئین»در کنار 

‌أعمالَهُمتزیین رفتارهای نادرست: م از این آراستن با هدف فریب اع رود.کار میبه ‌الشَّیطانُ ‌لَهُمُ زیَن127‌‌َ؛زیَنَ

شهوات ‌129؛لأزیَننََّ‌لَهُم‌فیِ‌الأرضو امکانات در اختیار آدمی  و مواهب طبیعی‌128لَهُمُ‌الشَّیطانُ‌ما‌کانوا‌یعمَلون؛

 و غیره است.‌130زیُنَ‌لِلنَّاسِ‌حُبُّ‌الشَّهَواتِ‌مِنَ‌النِّساءِ‌والبَنین

                                                           
 .21. اعراف: 123
 .14. آل عمران:124
 .64)صبحی(؛ خطبه  نهج‌البلاغه. 125

 ؛37دعای  صحیفه‌سجادیه؛. 126

 .38و عنکبوت:  44. نمل: 127
 .43. انعام: 128

 .30. حجر: 120

 .14. آل عمران: 139
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‌تطویع‌و‌تنفیر‌-4-15

ی کردن و بر فرمانو حتی در ادبیات سیاسی معاصر مجبور به  132؛ تحسین131را به معنای تسهیل و تشجیع« تطویع»

-داند. با تعریف علامه میعلامه طباطبائی آن را آماده پذیرش تدریجی کردن، می 133گویند.سربازگیری نیز می

عمل اطاعت  134دارد،« تدریج»تفعیل است و باب تفعیل نیز دلالت بر از باب « تطویع»توجه به اینکه توان گفت با 

اطاعت که مکانیسم  حالتِ عامل به وجود آمدنِ یشود ولیانجام م یصورت ناگهان ظاهراً به یبردار و فرمان

ی اهها و انگیزشکه دل را با وسوسه ی. به این معنردیپذ یانجام م یصورت تدریج به ،تطویع و آماده کردن باشد

سازد؛ بنابراین عملیات تطویع حریف علیه جبهه خودی، تدریجی و به ی، به کار موردنظر نزدیک میدرپ یپ

های متوالی، به  درپی و تصمیم های پی وسیله وسوسه تدریج جامعه هدف را به پذیرد؛ یعنی به نرمی صورت می

 است.گونه نیز همین« تنفیر» متقابلاً کند.انجام کنش مطلوبش نزدیک می

انگیزه و مبادی عدم حرکت به سمت انحراف و کژی میان سطوح مختلف جامعه دینی، قبیح بودن آن فعل در 

و   یجهان نیبار ا زا دیدن آن و سرانجام توجه به نتایج و پیامدهای زیان نظام هنجاری جامعه، سنگین و آسیب

 جهانی آن است. عقوبات آن

کتیک وسوسه چنین جامعه و نظامی را به سمت انحراف سوق دهد. کوشد در جنگ شناختی با تاخط نفوذ می

دشمن متناسب با هر طیف و طبقه جامعه اعم از زمامداران، نخبگان و آحاد مردم، با تطویع و تسویل در حوزه 

، مثلاً هنجارهای ارزشی جامعه دینی «تنفیر»و « تطویع»تناسب مخاطبان خاص، تصرف کند؛ یعنی با  ها، بهانگیزه

 های آن را زیبا جلوه دهد.را زشت و زشتی

گیری از ابزارهای گوناگون، نخست نظام  ستگاه شریر در بسیاری مواقع دخالت مستقیم و علنی ندارد و با بهرهد

گیری غلط رهنمون  کند و با ورود و تصرف مجرای فکر، او را به تصمیمبینش، اندیشه و شناخت را آلوده می

شود. به تعبیر امنیتی، عملیات سربازگیری و  ها طبق خواسته دستگاه باطل انجام می ریگی کند و سپس تصمیممی

                                                           
 .246، ص 2ج  فتح‌البیان‌فی‌مقاصد‌القرآن؛/ صدیق حسن خان؛ 101، ص 2ج  الموسوعه‌القرآنیه؛. ابیاری؛ 131
 .1350، ص 3ج  الاساس‌فی‌التفسیر؛. حوی؛ 132
 .180ص  فرهنگ‌اصطلاحات‌معاصر‌عربی،. میرزائی؛ 133
 .395، ص 5ج  المیزان‌فی‌تفسیر‌القرآن؛‌. سیدمحمدحسین، طباطبائی؛134
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)مطیع کردن، رام کردن و وادار به تسلیم شدن( « تطویع»تسلیم سازی در جبهه خودی و در تعابیر قرآنی عملیات 

  135دهد. انجام می

 

‌تغریر‌-4-16

است. تغریر را به معنای در خطر و هلاک افکندن « تغریر»ای از عملیات تاکتیکی دشمن علیه جبهه خودی،  گونه

برخی . اندگفته 137نفس و مال خود را به هلاکت افکندن؛ مغرور کردن خود را و نفس را هلاک ساختن 136خود؛

 138اند.همسان آن دانستهو تدلیس و خدعه را با اندک تسامح تضلیل و اغواء شناسان لغت

زیرا غرور در  139بِغُرُورٍ. هُمافَدَلاَّنیز می گویند: « غرور»در ادبیات قرآنی، این قسم از وسوسه دستگاه شیطان را 

رود که انسان چیز بد را خوب و چیز خوب را بد بپندارد و جاهل مرکب شود وگرنه به انسان  کار می موردی به

 149شود. ناسی و غافل، مغرور گفته نمی

یعنی « غرور»و اثرگذاری بر مجاری اندیشه، « ادارک سازی»تر، ابزار دشمن برای  در بیان قرآنی و مثالی عینی

آشکار است در اینجا توده مردم و حاکمان .‌141 غُرُوراً إِلاَّ انُاَلشَّیط یعِدُهُمُ ام وَ یمنَِّیهِمْ وَ یعِدُهمُْفریب و نیرنگ است: 

دارند ولی رأی درستی ندارند چراکه اگر رأی و دیدگاه درستی داشتند مخدوع اند و گرچه رؤیت  خورده فریب

کردند تا آنجا که به گمان نادرستشان، کنش اشتباه و  گذاری دشمن حرکت نمیشدند و در ریل و مغرور نمی

 صُنْعاً‌وَ یحسِْنُونَ أَنَّهمُْ یحسَْبُونَ همُْ وَ ااَلدُّنْی اةِالَْحَی فِی سَعْیهُمْ ضَلَّ اَلَّذیِنَ: 142انگارند فریب خود را نیز درست و نیکو می

                                                           
 .39. ر.ک: مائده: 135
 .421، ص 3ج  ن؛مجمع‌البحری. طریحی؛ 136
 . آنندراج137
 «.غ ر ر» مختار‌الصحاح؛«/ غ ر ر»المعجم‌الوسیط؛‌. ر.ک: 138

 .22. اعراف: 130
 .300، ص 3ج  تسنیم؛. جوادی آملی؛ 149

 .129. نساء: 141
 .291، ص 6 ج  الکشف‌و‌البیان‌)تفسیر‌ثعلبى(؛. ثعلبى؛ 142
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در اینجا اسناد ضلالت به سعی و کوشش، مجاز عقلی است بدین معنی که در  .143صُنْعاً یحسِْنُونَ أَنَّهمُْ یحسَْبُونَ هُمْ

 144شان نیز گمراه شدند.کوشش

« غافلگیری»از اصل  یریگ دستگاه شیطان و اولین راه نفوذ در بدنه نظام دینی، بهره حسلا نیتر ، مهمریهرتقد به

، گرید انیب . بهکند یورود نم« تسویل»و « تزیین» یها کیاست. اگر با تاکتیک اول موفق شود، دیگر به تاکت

تی از خطر چیزی کوشد تا نظام دینی را از خطر و ضرر، غافل یا ناسی کند؛ چون وق دشمن در مرحله اول می

دهد. این هدف گاه با  به آن مبتلا شده، به سهولت، حقیقت سودمندی را از دست می یآسان غافل شد به

تا ابعاد آخرتی زندگی از  شود یدنیا و تغییر در سبک زندگی و سرگرم شدن به لهو و لعب حاصل م ئیبانمایز

و اگر  145؛ابِالَْحسِ یومَْ نَسُوا ابِم شَدِیدٌ ابٌعَذ لَهُمْ رنگ شود: حوزه بینشی، نگرشی و کنشی نظام دینی حذف یا کم

تا این جامعه و نظام سیاسی و فرهنگی  کوشد یگرا در جامعه دینی زنده بود، م های الهی و آخرتمفاهیم و کنش

تر جلوه دادن، از فضیلتی مهم یا  یعنی بد را خوب جلوه دادن یا خوب را خوب« تسویل»و « تزئین»را از طریق 

 اهمّ بازبدارد.

 

‌مسّ‌-4-17

 در لغت به معنی لمس کردن، دچار شدن، آزار رساندن و غیره آمده است. چیزی است که به انسان آزار« مسّ»

اگر کسی بر اثر نفوذ شیطان، گرفتار  147اند.گفته« مسّ»برخورد و مصافحه شیطان را نیز  رو نیازا 146برساند.

در دعای وارده از رسول خدا «. یتخبّطه الشیطان من المس»گویند: حالتی شود که رفتارش ناهنجار باشد، می

                                                           
 .194. کهف: 143

 .142، ص 15 ج  التحریر‌و‌التنویر؛. ابن عاشور؛ 144

 .26. ص: 145
 «.م س س»، 767ص  مفردات‌الفاظ‌القرآن،. راغب؛ 146
 . همان.147
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یهِ‌وَ‌آلِهِ‌کاَنَ‌یدْعُو‌بِهَؤُلاَءِ‌اَلْکَلِماَتِ‌اَلسَّبعِْ‌یقُولُ‌اَللَّهُمَّ‌إِنِّی‌...‌رَسُولَ‌اَللَّهِ‌صَلَّى‌اَللَّهُ‌عَلَ»)ص( نیز چنین امده است: 

 148...«.أَعُوذُ‌بِکَ‌أنَْ‌یتَخَبَّطَنیِ‌اَلشَّیطَانُ‌عِنْدَ‌اَلْمَوتِْ‌

کند و  میآید و ارتباط و پیوستگی )مصافحه( برقرار  کند، سپس پیش می می« وسوسه»دشمن نخست از راه دور 

فهمند که این چراغ سبز چرا و از کجاست، غافل  دشمن نمی« وسوسه»اندیشان در آغاز با چون توده مردم و ساده

-شود. مگر اینکه اهل بصیرت و تقوا باشند که می ازآن که غافل شدند، گام بعدی برداشته می شوند و پس می

 ؛ائِفٌطتنوین  149مُبصِْرُون؛َ هُمْ افَإذِ تَذَکَّرُوا انِاَلشَّیط منَِ ائِفٌمسََّهُمْ‌ط اإذِ قَواْاِتَّ اَلَّذیِنَ إِنَّشوند:  فهند، متذکر و بیدار می

تنوین تقلیل و تنکیر است، کنایه از بصیرت و مراقبت است، یعنی اگر دشمن بخواهد اندکی در فکر و دل 

 شوند. مؤمنان باتقوا و بابصیرت جامعه رخنه کند، زود یادآور می

و پناهنده شدن به سنگر توحید و حصن اهل بیت )ع( است که درواقع « تعوّذ»، همان «تذکّر»مراد از تَذَکَّرُوا‌،‌در 

گونه است  به حمل شایع همان استعاذه عملی است؛ یعنی سنت و سیره انبیا و رهبران الهی و صاحبان بصیرت این

« حق»فهمند  شوند. پناهنده شدن به دژ توحید، یعنی می یرو شدن با نزغ شیطان، به دژ توحید پناهنده مکه در روبه

کجاست و باید به کدام سو و به کجا بروند بنابراین خود را از خطر وسوسه و آسیب اغوای دشمن نجات 

مُبصِْرُونَ.‌ هُمْ افَإذِهای دشمن را درپی دارد:  دهند. براین پایه، متذکر شدن، بیداری و بصیرت در برابر وسوسه می

یابند و وظیفه و  رت و بینا شدن نیز به این است که به علم و حکمت به میزان شناخت حق و باطل دست میبصی

روند و نه  راهه می مانند. نه خود کج خوبی بازشناخته و در مقام عمل و کنش بایسته درنمی موقع و به تکلیف را به

های دشمن آگاهی بخشی کرده و  مقابل توطئهگشایند. در  بندند، بلکه راه دیگران را هم می راه کسی را می

کنند یا حداقل از آن حریم گرفته و جامعه و نظام را حفظ کرده و رهایی  ایستند و آن را تضعیف و خنثی می می

 دهند. می

‌ اطَکَصِر لَهُمْ لَأقَْعُدَنَّ أَغْویَتَنیِ افَبِم الَقآیاتی همانند:  ‌لآَتیِنَّهمُْ ‌ثمَُّ ‌عنَْ‌اَلْمسُْتَقِیمَ* ‌وَ ‌خَلْفِهمِْ ‌منِْ ‌وَ ‌أَیدیِهِمْ ‌بَینِ منِْ

که به عملیات نفوذ دشمن از هر سو، از پیش رو و پشت  150؛‌شاکِریِنَ‌أکَْثَرَهُمْ‌تجَِدُ‌لا‌وَ‌شَمائِلهِِمْ‌عنَْ‌وَ‌انِهِمْأیَم

                                                           
 .362، ص 02ج بحارالانوار؛‌‌/ مجلسی؛ 174، ص 3 ج الدر‌المنثور‌فى‌التفسیر‌بالماثور؛. سیوطی؛ 148
 .291. اعراف: 140
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سر، از سمت راست و چپ برای اغوای مجموعه حاکمیت دینی و منحرف کردن از حرکت در صراط مستقیم 

 هستند.‌انِاَلشَّیط منَِ ائفٌِمسََّهُمْ‌ط اإذِاشاره دارد، شرحی بر آیه: 

راد تک اف ها و اشکال مختلف، از گذشته و آینده، به سراغ تک های گوناگون، به بهانه یعنی دشمن همواره از راه

و زمانی از طریق تحبیب، هنگامی از راه پدران: « تهدید»دهد. گاهی از راه  رود، فریبشان می و ارکان جامعه می

‌ ‌أَیدیِهِمْ ‌بَینِ ‌خَلْفِهِمْ.و زمانی از راه فرزندان: منِْ یرهای گوناگون « های مسیرها و روش»قدر از  منافقانه آن منِْ

اجزا و سپس کلیت نظام دینی را منحرف کرده و زمام آن را به دست کند تا بتواند نزدیک شود تا  کوشش می

‌151یبْلى؛ لا مُلْکٍ وَ الَْخُلْدِ شَجَرَةِ عَلى أدَُلُّکَ هَلْ آدمَُ ای الَق انُاَلشَّیط إلَِیهِ فَوَسْوسََکند:  می« تدلیه»بگیرد. منافقانه 

پس چهره  153معنای فریب و نیز خالی کردن زیر پاست. به« تدلیه»، یعنی راهنمایی و «دلالت».152بِغُرُورٍ هُمافَدَلاَّ

روئین کار شیطان و دشمن، راهنمایی و دلسوزی است و باطنش، دشمنی، بغض و خالی کردن زیر پاست و از 

 آید. هر راهی برای دستیابی به این هدف، می
 لَهُمْ لَأزُیَنَنَّ أَغْویَتَنِی ابِم ربَِّ الَقترین راه نفوذ شیطنت شیطان و دشمنی دشمن، مجاری فکری و بینشی است:  مهم
‌فَلَیبَتِّکنَُّ‌* مَفْرُوضاً نصَِیباً ادِکَعِب منِْ لَأَتَّخِذَنَّ الَق و154‌َأَجْمَعِینَ؛ لأَُغْویِنَّهُمْ وَ الَْأرَْضِ فِی ‌لآَمُرَنَّهمُْ ‌وَ ‌لأَُمَنِّینَّهُمْ ‌وَ ‌لَأضُِلَّنَّهُمْ وَ

ترین راه فریب موجود متفکر اعم از فرد و جامعه، راه  چون مهم‌155؛‌اَللَّهِ‌خَلْقَ‌فَلَیغَیرُنَّ‌لآَمرَُنَّهُمْ‌وَ‌الَْأَنْعامِ‌انَآذ

 فکری و بینشی است.

‌اتَّقَوْا‌إذِا‌زید بن ابی اسامه از امام صادق )ع( درباره مفهوم آیه  ‌الَّذیِنَ طائِفٌ‌منَِ‌الشَّیطانِ‌تَذَکَّرُوا‌فَإذِا‌‌مسََّهُمْإِنَّ

 157«.‌156یهُمُّ‌بِهِ‌الْعَبْدُ‌فَیتَذَکَّرُ‌فَیدعَُهُ‌‌هوَُ‌الذَّنبُْ»فرماید:  کند که امام در پاسخ می سؤال می‌‌هُمْ‌مُبصِْرُونَ

                                                           
 .129. طه: 151
 .22. اعراف: 152

 .145، ص 1ج  مجمع‌البحرین؛. طریحی؛ 153
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داوند و اساس مساس شیطان، برای اضلال، اغوا و مانند آن است و در این راه هرچه که فرد و جامعه را از خ

به معنای عام آن، « گناه»گیرد؛ بنابراین  گون نظام سلطه قرار می های گونه احکام الهی غافل کند، در برنامه

دربرگیرنده همه مصادیق ضلالت خواهد بود؛ زیرا ارتکاب گناه توسط فرد و تبدیل آن به یک هنجار اجتماعی، 

و « تذکر»بور، زمینه ابتلا به گناه است که تنها پس از پس از اهتمام به آن است و تماس در این آیه و حدیث مز

 تواند هویت خود را بازیابی کند. بخش خواهد بود و جامعه می رهایی از نزغ و مسً، نجات

 

‌نزغ‌-4-18

-در اصل به معنای سوزن، سیخ و چوبی است که سائق به حیوان بارکش یا سوارکار به مرکوبش می« نزغ»واژه 

ولی بر فسادانگیزی میان دو نفر و بیشتر، یا وارد  150سیخونک؛و یا  158 یا بارش را به مقصد برساندزند تا زودتر او 

گاهی میان افراد است و زمانی به خود « نزغ»بنابراین  169کند. شدن در کاری برای فاسد کردن آن نیز دلالت می

اما  .161 رَبِّی إِنَّ إِخْوَتیِ بَینَ وَ بَینیِ انُیطاَلشَّ نَزغََ )ع( خطاب به برادرانش گفت: وسفیگیرد. حضرت  افراد تعلق می

‌بین‌اثنین»؛ «نزغ»شده که  در اصطلاح گفته ‌على‌إفسادٍ ‌تدلُّ ‌بیَنهمِ‌‌نزَغََ‌؛‌وکلمةٌ ‌ذاتَ ‌أفسَدَ ‌القَوم: بر ؛ 162«‌بینَ

را « نزغ»نیز راغب فسادانگیزی میان دو نفر و بیشتر، یا وارد شدن در کاری برای فاسد کردن آن دلالت دارد. 

نَزغْاً‌أی:‌حمل‌‌‌فلانٌ‌بینهم‌‌نَزغََ»اند: دیگران گفته 163.«:‌دخولٌ‌فی‌أمرٍ‌لإفساده‌النَّزْغُ» گونه معنا کرده است: این

‌نزَغََ ‌کما ‌من‌یوسف‌و‌أخواته‌‌بعضهم‌على‌بعض‌بفساد‌ذات‌بینهم، نیز و مفسرین اهل لغت  سایر. 164«الشیطانُ

                                                           
 «.ن خ س»، 228، ص 6و ج « ن ز غ»، 454، ص 8ج  ؛«لسان‌العرب». ر.ک: ابن منظور؛ 158
 .283، ص 2ج  در‌محضر‌قرآن‌کریم؛. حمیدرضا مستفید؛ 150
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 .199. یوسف: 161
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گیرد. در گاه میان افراد است و زمانی به خود افراد تعلق می« نزغ»بنابراین  ؛اند کردهشبیه به همین معانی را بیان 

 کند.قرآن به معنای فشار و تحمیلی است که زمیه فساد را فراهم می

« نزغ»آید، این است که چند مفهوم در معنای واژه  آنچه از مجموع این معانی و استعمالات قرآنی این واژه برمی

 نهفته است:

 دخالت، ورود و نفوذ؛ اول،

 ایجاد فساد؛ دوم،

 .ایجاد فاصله و جدایی میان دو یا چند نفر سوم،

 فَاسْتَعِذْ نَزغٌْ انِاَلشَّیط منَِ ینْزغََنَّک اإِمّ وَ‌برد: را به کار می« نزغ»خدای متعال در سوره اعراف خطاب به پیامبر واژه 
اما درباره  166نسبت به پیامبر جنبه دفعی دارد و برای سایرین جنبه رفعی،« نزغ»این هرچند ‌165عَلِیمٌ. سَمِیعٌ إِنَّهُ هِباِللَّ

 اِتَّقَواْ اَلَّذیِنَ إنَِّنیز بهره برده است: « مسً»، از واژه «نزغ»شاگردان و پیروان حقیقی مکتب پیامبر )ص(، علاوه بر 
 167.انِاَلشَّیط منَِ ائفٌِمسََّهُمْ‌ط اإذِ

سوی  شرور علیه حاکمیت دینی، برای سواری گرفتن و تند راندن توده مردم و جامعه بهنزغ شیطان و دستگاه 

دارد و چون نفوذ خود را در جامعه گستراند و مردم و « وسوسه»فساد و انحراف است. این دستگاه در آغاز 

و حنک و افسار و مدیریت جامعه را ‌169قَلِیلاً إِلاَّ ذُرِّیتَهُ لَأَحتَْنِکنَّ کند: می 168«احتناک»مسئولان را به دام انداخت، 

 گیرد. می در اختیارخود برای هدایت به سویه مطلوب 

                                                           
 .299. اعراف: 165

 .581، ص 31ج  تسنیم؛. ر.ک: جوادی آملی؛ 166

 .291. اعراف: 167

 «(ح ن ک»، 261ص  مفردات،؛ 417 9 416، ص 19ج  لسان‌العرب،یعنی افسار اسب را گرفت )ر.ک: « احتنک الفرس. »168
 .62. اسراء: 160
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ها تماس برقرار  کنند با آن شوند و کوشش می های شرور به آحاد افراد جامعه و کارگزاران نزدیک می دولت

حمله « مسً»است؛ ولی آغاز حمله از راه دور « نزغ»توان گفت در پیشینگی عملیات دشمن،  کنند بنابراین می

 است.« نزغ»پس از « مسً»دشمن پس از ورود، به اجزا و ارکان حاکمیت دینی است. براین اساس 

دهد به تعبیر قرآن گاهی از شیاطین جنّی است و زمانی از  ]نفوذ[ را انجام می« نزع»فرد یا دستگاهی که عملیات 

اند و زمانی اشخاص ناشناس، یعنی در  ه، شیطان نازغهای انس؛ گاهی دوستان و اعضای نزدیک و خانواد شیطان

 ذِکرِ عنَْ یعْشُ منَْ وَترین افراد، نفوذی و عامل دشمن و قرین او باشند:  صورت غفلت، شاید برخی از نزدیک
های مختلف از جمله گناه، مستی  تواند به دلایل و انگیزه این غفلت که می‌170قَریِنٌ، لَهُ فَهُوَ اناًشَیط لَهُ نُقَیضْ نِاَلرَّحْم

ای از مستی و  های سیاسی و جناحی و صنفی غیراخلاقی در جامعه باشد، گونه پست و مقام و یا رقابت

اند، نه خطر را  ها و یا نهادهای مختلف درون حاکمیت که مورد آماج کند که فرد، بخش ناخودآگاهی ایجاد می

 لَفِی إِنَّهمُْ لَعَمْرُکجویی بروند:  کنند تا به دنبال پرهیز یا علاج و چاره فهمند و نه آثار حضور دشمن را حس می می
 و نفوذ دستگاه شیطان دو گونه است:« نزغ»براین پایه، احساس خطر و نگرانی از  171یعْمَهُونَ. سَکرَتِهمِْ

کند و به فکر  ملیات نفوذ دشمن ایجاد کرده، آن را حس میأ. جامعه و نظام گاهی به دلیل آثار مخربی که ع

‌172لِلْمُؤْمِنِینَ. رَحْمَةٌ وَ اءٌشِف هُوَ ام الَْقُرْآنِ منَِ نُنَزِّلُ وَسوی مبانی نظری درمان:  درمان و مقابله است که خداوند او را به

 کند. راهنمایی می 173عَلِیمٌ؛ سَمِیعٌ إِنَّهُ هِباِللَّ فاَسْتَعِذْ نَزغٌْ انِاَلشَّیط منَِ ینْزغََنَّک اإِمّ وَ های عملی علاج و چارچوب

ب. زمانی سیطره نفوذ دشمن کامل شده و تمام اجزای نظام دینی را دربر گرفته است. آحاد جامعه و کارگزاران 

اند که بازگشت بسیار  ای رسانده اند و به نقطه گرفته با بداختیاری خویش، راه انحراف نظام دینی را در پیش

 عَنْ أَعْرَضَ منَْ وَشود:  و تازیانه الهی گرفتار میدشوار است، بنابراین درمانی وجود ندارد و این نظام به کیفر 
 174ضَنْکاً. مَعِیشَةً لَهُ فَإِنَّ ذِکرِی

                                                           
 .36. زخرف: 179

 .72حجر: . 171
 .82. اسراء: 172

 299. اعراف:173
 .124. طه: 174
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‌وَ‌»عمق خطر در دعای امام سجاد )ع( نیز مشهود است:  ‌کَیدِهِ ‌وَ ‌الرَّجِیمِ ‌الشَّیطاَنِ ‌نَزعَاَتِ ‌منِْ ‌بکَِ ‌إِنَّا‌نَعُوذُ اللَّهمَُّ

های شیطان رانده شده و  بریم از وسوسه بار الها! به تو پناه می‌175؛«انِیهِ‌وَ‌موََاعِیدِهِ‌وَ‌غُرُورِهِ‌وَ‌مصَاَئِدِهمَکاَیدِهِ‌وَ‌منَِ‌الثِّقَةِ‌بِأَمَ

 «.هایشها و دامانگیزی  ها و فتنه های باطل و وعدههایش و از اعتماد به هوسمکر و فریب

 

 وحی‌)ایحاء(‌-4-19

همواره از جنس کلام و از باب رمزگویی و تعریض است که یا به داند و را اشاره سریع می« وحی»راغب اصل 

]ایحاء[ شیطان را « وحی»مفسران  176صورت صوت و مجرد از ترکیب و یا به اشاره و امثال آن است.

های عادی، در مرحله  اند؛ بنابراین دشمن )شیطان( نسبت به انساندانسته 170؛«قذف»؛ 178«القاء» 177؛«وسوسه»

 إِنَّ وَ‌کند: و آرام و وحی گونه در حوزه بینشی و روحی جامعه هدف، وسوسه می نخست به صورت مرموز
 .180ائِهِمْأَوْلِی إِلى لَیوحُونَ اطِینَاَلشَّی

گیرند، بر اثر وسوسه و القای دشمن است. براین اساس، افکاری که در حوزه فکری و قلبی افراد جامعه قرار می

-نسبت به توده جامعه صورت می رتیبص یشبهه نخبگان منحرف و ب هرچند این وسوسه، گاهی از طریق ایجاد

 یابد.ولایت و سلطه ادامه می تاًیو نها دیووع های بعدی با وعدهپذیرد که تا در گام

 

‌وسوسه‌-4-20

                                                           
 .17دعای  صحیفه‌سجادیه؛. 175
 «.و ح ی»، 858ص  مفردات‌الفاظ‌القرآن؛. راغب؛ 176

 روح‌المعانی؛/ آلوسی؛ 183، ص 3ج  جامع‌البیان‌فی‌تفسیر‌القرآن؛/طبری؛ 62، ص 2ج  الکشاف؛. ر.ک: زمخشری؛ 177

 .43، ص 1ج  مجمع‌البحرین؛/ طریحی؛ 262، ص 4ج 
 .251، ص 4 . حائری طهرانی؛ تفسیر مقتنیات الدرر؛ ج178
 .137ص  تفسیر‌غریب‌القرآن؛. ابن قتیبه؛ 170
 .121. انعام: 189
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وسوسه خطور افکار زشت در دل است. اصل آن از وسواس است که به معنای آواز زیورآلات زنان و نیز به 

 181.سازد یسخن گفتن است که هر دو شنونده را دچار مخاطراتی ممعنای آهسته 

و در اصطلاح،  182وسواس که خاطره و خواطر شیطانی نیز نام دارد، در لغت به معنای صدایی آرام و پنهانی است

تر از معنای متعارف  عبارت است از هر چه که باعث روگردانی دل از یاد خدای سبحان باشد؛ بنابراین گسترده

 183شود. ست؛ یعنی کثرت شک و یا حالتی که هنگام ارتکاب کارهای زشت و گناه بر قلب عارض میآن ا

 وُورِی ام الَهُم لِیبْدِی انُاَلشَّیط لَهُماَ فَوَسْوسََچیزى خواندن است  یسو در مجمع فرموده: وسوسه با صداى آهسته به
یعنى معنا را با « اِلَیهِ وَسْوسََ»خیرخواهى به نظر او آورد ولى  یعنى نصیحت و« وَسْوسََ لَهُ»‌184؛ اسَوآْتِهِم منِْ اعَنْهُم

 186وَلَقَدْ‌خَلَقْناَ‌الْإِنسْاَنَ‌وَنَعْلَمُ‌ماَ‌تُوسَْوِسُ‌بهِِ‌نَفسُْهُ‌؛ 185صوت خفى به او القاء کرد.

آید و  به وجود می 187عنوان اندیشه ناخودآگاه از طریق دستگاه شیطان یعنی همان شعور مرموزی که به« وسوسه»

شود، به این طریق که  صورت غفلت و نسیان نمایان می برای بسیاری آشکار نیست که از کجاست. گاهی به

زند و مردم و حاکمان  صورت چیزی را که باید درباره سود و زیان آن، اندیشه کند از اندیشه و ذهنش کنار می

 کند. نظام دینی را از آن غافل می

و اقسام و مراتبی دارد که در بخش موضوعات  ردیگ یغالباً پس از نفوذ در نظام دینی صورت م« وسوسه»راهبرد 

 نفوذ راهبردی به آن اشاره خواهد شد.

 

‌جمع‌بندی‌و‌نتیجه‌گیری

                                                           
 .547، ص 18؛ ج 44، ص 8ج  المیزان؛. محمدحسین طباطبایی؛ 181
 .255، ص 6ج  لسان‌العرب؛. ابن منظور؛ 182
 .122، ص 1ج سرالاسراء‌فی‌شرح‌حدیث‌المعراج؛‌پرور؛  سعادت. 183

 .29. اعراف: 184
 .626، ص 4 ج مجمع‌البیان‌فی‌تفسیر‌القرآن؛. طبرسی؛ 185
 .16. ق:186
 .307، ص 3جلد  ؛‌تسنیم،. جوادی آملی187
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منسجم و  طور بهاهداف دشمن است که  نیتأمدر  کننده نییتععاملی بسیار مهم و « نفوذ راهبردی»روشن شد 

. هدف اصلی از این نفوذ، شود یمو شگردهای مستقل یا ترکیبی دنبال  ها کیتاکتی از بردار بهرههدفمند با 

 تر قیدقتر نظام دینی است. به مفهوم اثرگذاری بر ساختار بینشی، نگرشی و کنشی جامعه هدف و در سطح کلان

اضع و رفتارها در جهت منافع اثرگذاری بر شناخت، رفتارها و در نهایت مخاطب یا مخاطبان از طریق تغییر مو

ی پیشگفته، ها کیتاکتی از ریکارگ بهکه با  کند یمبرابری « تهاجم شناختی»دشمن است. بنابراین با فهمی به نام 

. آیات و روایات متعددی به تبیین پردازد یمبه ایجاد یک شناخت مطلوب )شناخت مورد نظر دشمن( از واقعیت 

 و تشریح نفوذ دشمن به معنای عام آن پرداخته است و در قالب مفردات و مفاهیمی به شگردهای آن اشاره دارد. 

کنترل «، «انهیجو سلطهی گر تیهدا»فکری نظام دینی، به  سامانهو تحت کنترل گرفتن « احتناک»در این میان با 

ی را رگذاریتأثهای ی کاذب، زمینهها وعدهبا « اجلاب». گاه از طریق پردازد یم« ثرمؤافکارسازی »و « بازتابی

ذلت »و القای روحیه « اذلال». در مراحلی به پردازد یمبینشی و کنشی « جلب همکاری»فراهم کرده و به 

فرد و جامعه  تا عنصر مقاومت یک آورد یمی روی ریگ میتصمدر تمام سطوح اعم از نظام دانایی تا نظام «پذیری

 را از بین ببرد.

و « استحواذ»خطای محاسباتی بخصوص در حاکمان ایجاد کند و گاه با  کوشد یم« ازلال»زمانی با تاکتیک 

 کند.ی میساز نهیزمو سوق دادن و تحریک، برای غلبه و استیلاء و متقاعدکردن « استفزار»

ی ساز گمراهبا زیبانمایی باطل، پندارگرایی و توهم زدگی به وارونه نمایی واقعیات و « اضلال»در تاکتیک 

ی بر ذهنیت و نگرش سطوح مختلف رگذاریتأثبه سلسه اقداماتی سازان یافته با هدف « اغوا»در شگرد . پردازد یم

و هم تلاش  را از هدف و مقصد دور سازد ینیتا هم جامعه هدف و نظام د کوشد یمو  زند یمجامعه دینی دست 

 .ها سازد و آرمان یدر زندگ هدف یگرا و ب را پوچ یا جامعه نیچن کند یم

به هدف،  دنیرس نیدروغ یالقااست دشمن به  مؤثربسیار  ها شیگرادر حوزه  ژهیوی ا گونه بهکه « القاء»در 

 . آورد یمروی  رهیو غ یداریبودن مقاومت و پا هودهیب یالقا ،یدیو ناام أسی یالقا

و  کند تا جامعه را دچار غافلگیری راهبردی  کند یمنیز استفاده « انساء»نفوذ راهبردی، از شگرد  ندیفرآدشمن در 

ی، حاکمان، نخبگان و توده مردم را نسبت به اهداف و اولویت های نظام دینی دچار کار دستی و ساز هیحاشبا 

 کند.میتردید، تشکیک و نهایتاً دگردیسی 

« تحریفِ شناختی»اعم از لفظی  و معنوی، جامعه دینی را دچار « تحریف»چنین دشمن گاهی با تاکتیک هم

به نظام و  یاعتمادیجامعه و ب یسازیو دوقطب یدرون یرا به جدال و پرخاشگر یغالب اجتماع انیجر و کند یم
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 ییگوپاره» ،«یینماکوچک» ،«یینماوارونه» یهاکیتکن یروان اتیمنظر عمل از .دهدیمسئولان سوق م

 است. فیتحر یهارمجموعهیاز ز «یتعارض شناخت»و « سانسور» ،«قتیحق

به « تخدیر»و یا با تاکتیک  ترساند یم، دستگاه شیطان جبهه حق را با ابزارها و یا جنودش «تخویف»در شگرد 

ی، فرآیند نفوذ راهبردی را هموار ساز روانریق با تا از این ط آورد یمعملیات تضعیف روحیه جامعه دینی روی 

 کند.

دشمن )دستگاه و این زمانی است که  دیجو یمی( بهره ساز)انگاره لیو تسو نیتزئدر موارد متعددی دشمن از 

حاضر نزد  یصورت ذهن ی، گاه«انساء» قیاز طر یرگذاریتأث یبرا تی( در صورت عدم موفقطانیباطل و ش

هاست به  آن انیرا که به ز یزیو چ دهد یم رییرا تغ یدر سطوح مختلف مردم، حاکمان و نهاد رهبر ینیجامعه د

دادن  بیگمراه ساختن و فر یبرا یزیآراستن چ یبه معنا نیز  «لیتسو» ،«نیتزئ». در کنار دهد یها جلوه م نفع آن

 رود.یکار مبه زیکشاندن ن یو به گمراه

جامعه را آماده پذیرش تدریجی اهداف خود نماید. « تطویع»با  کوشد یمدر فرآیند نفوذ راهبردی، دشمن 

جامعه  جیتدر به یعنی رد؛یپذ یصورت م یو به نرم یجیتدر ،یجبهه خود هیعل فیحر عیتطو اتیعمل نیبنابرا

. متقابلاً کندیم کیطلوبش نزدبه انجام کنش م ،یمتوال یها میو تصم یدرپ یپ یها وسوسه لهیوس هدف را به

 است. گونهنیهم زین «ریتنف»

 نیتر مهم ر،یهرتقد به است.« تغریر» شه،یاند یبر مجار یو اثرگذار «یادارک ساز» یدشمن برااز جمله ابرازهای 

 کیاست. اگر با تاکت «یریغافلگ»از اصل  یریگ بهره ،ینیراه نفوذ در بدنه نظام د نیو اول طانیسلاح دستگاه ش

دشمن در مرحله اول  گر،ید انیب . بهکند یورود نم «لیتسو»و  «نییتز» یها کیبه تاکت گریاول موفق شود، د

به آن  یآسان غافل شد به یزیاز خطر چ یکند؛ چون وقت یناس ایرا از خطر و ضرر، غافل  ینیتا نظام د کوشد یم

در سبک  رییو تغ ایدن یبانمائیهدف گاه با ز نی. ادهد یرا از دست م یسودمند قتیمبتلا شده، به سهولت، حق

 یو کنش ینگرش ،ینشیاز حوزه ب یزندگ یتا ابعاد آخرت شود یو سرگرم شدن به لهو و لعب حاصل م یزندگ

زنده بود،  ینیگرا در جامعه د و آخرت یاله یهاو کنش میرنگ شود و اگر مفاه کم ایحذف  ینید منظا

 ایبد را خوب جلوه دادن  یعنی «لیتسو»و  «نیتزئ» قیرا از طر یو فرهنگ یاسیجامعه و نظام س نیتا ا کوشد یم

 اهمّ بازبدارد. ایمهم  یلتیتر جلوه دادن، از فض خوب را خوب

گون نظام سلطه قرار  گونه یها در برنامهکه اضلال، اغوا و مانند آن است  یبرا ،دشمن «مسّ»اساس شگرد 

ها تماس  با آن کنند یو کوشش م شوند یم کیشرور به آحاد افراد جامعه و کارگزاران نزد یها دولت .ردیگ یم
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« مسً» یآغاز حمله از راه دور است؛ ول« نزغ»دشمن،  اتیعمل ینگیشیگفت در پ توان یم نیبرقرار کنند بنابرا

 است.« نزغ»ز پس ا «سًم»اساس  نیاست. برا ینید تیحمله دشمن پس از ورود، به اجزا و ارکان حاکم

، نیز از شگردهای دشمنان باشد یمی وسوسه، القاء و قذف ها گونه)ایحاء( که در اینجا از « وحی»ی به آور یرو

پس از نفوذ در نظام دینی کاربرد اصلی خود را می  غالباًنیز از تاکتیک های حریف است که  «وسوسه»است.

 یابد و تردید افکنی در ادامه حرکت جامعه دینی، از جمله کارکردهای آن است. 
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